جمهوري اسلامي ايران
وزارت معادن و فلزات

اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي

" گزارش پيشرفت كار مرحله 1- اتمام عمليات صحرايي "

" فعاليت هاي انجام شده و حجم آنها "
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مهندسين مشاور كاوشگران

آبان ماه 1376

به نام خدا
" گزارش پيشرفت كار پروژه طلاي خروانق- مرحله اول، اتمام عمليات صحرايي "

پيشگفتار: 

براساس قرارداد بين اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي و شركت مهندسين مشاور كاوشگران مبني بر مطالعه زمين شناسي و پي جويي در منطقه عمومي ميوه رود در وسعتي معادل 8 كيلومتر مربع با هدف يافتن فلزات گرانبها، تيم زمين شناسي اكتشافي اين مهندسين مشاور جهت انجام عمليات صحرايي به منطقه اعزام شد. تمامي برداشت هاي صحرايي اعم از فعاليت هاي مربوط به تهيه نقشه زمين شناسي 1:5000، عمليات اكتشافات چكشي و نيز نمونه گيري هاي مربوط به مطالعات ژئوشيميايي (نمونه هاي ليتو ژئوشيميايي و آبراهه اي) انجام گرديد كه گزارش حاضر خلاصه اي است از كليه فعاليت هاي انجام شده در مرحله عمليات صحرايي، كه به كارفرماي محترم تقديم ميگردد.
لازم به ذكر است كه گزارش هاي تحويل شده از مطالعات قبلي در منطقه فاقد اطلاعات لاز م براي انجام كار اكتشافي در مقياس 1:5000 بوده و اين مهندسين كار پي جويي سيستماتيك را نيز در چارچوب همين قرارداد انجام داده است.  
1- موقعيت جغرافيايي، ژئومورفولوژي، راه هاي دسترسي و شرايط آب و هوايي: 

منطقه مورد مطالعه در استان آذربايجان شرقي و در بخش خروانق از شهرستان اهر قرار گرفته است، از نظر موقعيت مكاني محدوده مورد مطالعه در شمال شهر تبريز، جنوب شرقي بخش خروانق و غرب شهرستان اهر و بين طولهاي 46،11 و 46،18 شرقي و عرضهاي 38،31 تا 38، 35 شمالي قرار دارد.

نقشه توپوگرافي 1:50000 اين محدوده شامل برگه هاي خروانق با شماره5267III و قرقيه باشماره 5267II ميباشند.

از نظر دسترسي به محدوده مورد مطالعه راههاي متفاوتي وجود دارند كه عبارتند از :

· مسير تبريز به صوفيان- كه از جاده فرعي امند به طرف ايوند، طرزم، ارزيل، و در نهايت ميوه رود ميباشد.
· مسير تبريز- اهر- كه از جاده روستاي خواجه بطرف ورزقان واز آنجا بطرف سه راهي خروانق – ورزقان- ارزيل است كه با طي مسير در جاده ارزيل به ميوه رود (مسيرآندريان) ميرسيم.
· مسير تبريز- مرند- كه از مرند بطرف شرق وبا عبور از روستاهاي اردك رود- بناب و النجيق ودر نهايت قينر به مسير طرزم و پس ازآن ارزيل وآندريان ميرسيم.
· به غير از راههاي مذكور راههاي دسترسي ديگري هم وجود دارندكه از جمله آنها ميتوان به مسير تبريز- جلفا- سيه رود اشاره كرد كه نرسيده به سيه رود از جاده اي كه بطرف جنوب جدا ميگردد امكان دسترسي به خروانق و در نهايت ميوه رود وجود دارد.
بطور كلي منطقه مورد مطالعه دامنه پرشيب ارتفاعات غربي وشرقي دره رودخانه ميوه رود راشامل ميگردد كه از نظر مورفولوژي منطقه راميتوان جزو منطقه كوهستاني با توپوگرافي خشن به حساب آورد بطوريكه در هر دوطرف رودخانه صخره هاي بلند وديواره هاي قائم قابل مشاهده ميباشند. اغلب آبراهه هاي موجود در اطراف رودخانه از نوع گسله وپرشيب ميباشند كه همين امر موجب گرديده تا در بستر اين آبراهه ها رسوبي انباشته نگرددو بهمين دليل غالباً نمونه گيري هاي مربوط به كاني سنگين از اين آبراهه ها با دشواري همراه گرديد.

از نظر آب وهوايي، باتوجه به ارتفاع نسبتاً محدوده مورد مطالعه از سطح دريا وقرار گيري در بين ارتفاعات بلند از آب وهواي سرد نواحي كوهستاني برخوردار ميباشد كه اصولاً داراي ماههاي سرد طولاني و ماههاي گرم كوتاه مي باشد.

نزولات جوي نيز در اين ناحيه هم بصورت بارش باران است و هم در ماههاي سرد سال بصورت برف است كه مدت زمان نسبتاً طولاني زمين را مستور ميسازد. بطور كلي زمان فعاليت هاي صحرايي در اين نواحي بسيار كوتاه ومحدود ميباشد.
2- برداشت زمين شناسي 1:50000 :

قبل از توضيح در مورد نحوه برداشت نقشه زمين شناسي 5000 :1 شرح كوتاهي در مورد زمين شناسي ناحيه داده مي شود:
2-1- زمين شناسي ناحيه اي :

محدوده مورد برسي از نظر زمين شناسي در زون  البرز – آذربايجان و ساب زون ارسباران قرار مي گيرد. اين محدوده عمدتاً از سنگهاي فليش و اره كرتاسه فوقاني (-پا ليوسن زيرين؟) تشكيل گرديده كه توسط سنگهاي نفوذي نيمه عمق (سيل و دايك و توده هاي كوچك استوك مانند)كوارتز ديوريتي تا كوارتز             مونزوديوريتي با زمان بعد از كرتاسه كه احتمالاً ترشير (اليگوسن؟) است قطع شده اند.
در شمال محدوده مورد بررسي ساب زون قره داغ –اردوباد وجود دارد كه در آن نهشته هاي كرتاسه فوقاني با تركيب سنگشناسي عمدتاً آهكي در تناوب با گدازه هاي  بازالتي ، آندزيت –بازالتي با ساخت بالشتي رخنمون دارند كه توسط توده بزرگ گرانيتي اردوباد- مگري با زمان ترشير (اليگوسن؟)قطح شده اند.

كاني سازي مس در ارتباط با فعاليت هاي آخرين اين توده نفوذي مه در سنگهاي آهكي كرتاسه فوقاني حاشيه گرانيت و هم در زونهاي شكستگي داخل توده تشكيل شده است. سنگهاي قديمي تر از كرتاسه در حاشيه شمالي توده گرانيتي فوق در مجاور رودخانه ارس شامل يك سري سنگهاي دگرگونه به صورت شيست و متاولكانيت مي باشند كه احتمالاً داراي زمان قبل از ژوراسيك (پالئوزوئيك ؟)مي با شند.
به طرف خاور محدوده نقشه نهشته هاي فليش وارده كرتاسه فوقاني را سنگهاي رسوبي و آتشفشاني تر شير (پالئوسن – ائوسن ) به طور دگر شيب مي پوشاند كه به طرف شمال تا توده گرانيتي مگري گسترش دارد كه در بخش هاي عمدتاً از سنگهاي آتشفشاني با تركيب آندزيت – تراكي آندزيتي تشكيل شده و تحت تاثير محلولهاي هيدروترمال مربوط به فعاليتهاي آخرين اين توده دگرساني گرمايي شديدي را تحمل گرديده و به مجموعه اي به رنگ زرد ،سفيد و قهوه اي خرد شده برشي از آلونيت ،كائولن با كلاهك هاي سيليسي تبديل شده است. در زمان اليگو – ميوسن فرورفتگيهاي بين كوهستاني در شمال محدوده مورد بررسي را يك سري حوضه هي رسوبي كم عمق كولابي تشكيل مي داده كه در آن نهشته هاي ،مارن ، كنگلومرا  همراه با لايه ها و پولكهاي گچ تشكيل گرديده و اين حوضه ها تا اواخر ميوسن فعال بوده است.
در زمان پليوسن فعاليت هاي آتشفشاني با تركيب تراكي آندزيت-داسيتي در بخشهاي وسيعي از خاور و باختر محدوده مورد برزسي صورت گرفته كه به صورت جريانهاي گدازه و گنبد هاي آتشفشاني مخروطي شكل تظاهر دارد در اواخر ميوسن فرسايش شديد كوه ها و سيلاب هاي حاصل از جريان رود خانه ها منجربه تشكيل ترادف ضخيمي از كنگلومراي پلي ژنتيك با قطعات اغلب آتشفشاني همراه با توف ،سيلتستون و مارن در كوهپايه ها گرديده كه در خاور محدوده مورد بررسي به طور دگرشيب بر روي نهشته هاي قديمي تر قرار گرفته است .آخرين فعاليت آتشفشاني در ناحيه مورد بررسي و نواحي اطراف به صورت خروج گدازه هاي با تركيب بازالت – آندزيت بازالتي تيره رنگي است كه داراي ساخت ستوني بوده و به صورت پهنه هاي افقي وصافي بقيه سنگها را پوشانيده است،اين فعاليت هاي آتشفشاني بازيك از نوع قاره اي بوده و همزمان با فعاليت آرارات است.
  2-2-زمين شناسي ناحيه مورد مطالعه (محدوده 8 كيلو متر مربعي):

بطوركلي با توجه به آنچه در شرح زمين شناسي عمومي ناحيه آمد محدوده مورد مطالعه نيز شامل ترادفي از واحدهاي فليش گونه كرتاسه فوقاني مي باشد (با ليتولوژي از ماسه سنگ سيليستون، آهك و مارن مشابه با آنچه در ساب زون ارسباران نظار دارد ) كه كاملاً مورد هجوم توده هاي نفوذي نيمه عمقي از كوارتز ديوريت پرفيرها تا كوارتز مونزوديوريتهاي به صورت شبكه اي از دايكها و سيلها قرار گرفته اند.
علاوه بر تظاهر نفوذيهاي نيمه عمق به صورت دايكها و سيلها در برخي از نواحي جنوبي محدود ه رخنمونهاي نسبتاً محدودي از يك توده ماگمايي دروني با تركيب اسيدي و ليتولوژي از كوارتزديوريت تا مونزوديوريت و گاه گرانوديوريتي ديده مي شود كه بخشهاي رسوبي ناحيه را تحت تاثير فر آيند هاي حرارتي خود به ترادف ضخيمي از اسكارنهاي حاوي  اپيدوت ،كلريت، سيليس ، ديوپسيد تبديل نموده است.در نواحي با حرارت بالاتر علاوه بر كاني هاي فوق الذكر گارنت هم در اسكارنها پديده آمده است. گاه به دليل شدت حرارت توده و تاثير آن بر روي واحدهاي ماسه اي ،سيلتي و شيلي بخشهاي تيره رنگي از هورنفلس ها را ساخته اند كه در نواحي مركزي –شمالي ناحيهبرونزد دارند.
با توجه به حضور گسترده  واحدهاي اسكارني (وهورنفلسي) در نواحي مركزي ناحيه به نظر مي رسد كه اين بخش بيشترين تاثيرات حرارتي را پذيرفته باشد .
علاوه بر حضور توده هاي نيمه عمق نفوذي در ناحيه به نظر مي رسد كه محلولهاي آخرين فازهاي اين توده به صورت سيالات غني از سيليس و اكسيدهاي فلزي ،درز و شكافهاي موجود در سنگها را مورد هجوم قرار داده و رگه، رگچه هاي سيليسي ،اكسيد آهن داري را ساخته اند كه بطور نسبتاً گسترده اي در تمام محدوده پراكنده مي باشند ولي غالباً از ضخامتهاي چنداني برخوردار نيستند.

بطور كلي با توجه به حضور چنين رگه هايي در محدوده مورد مطالعه و احتمال كاني سازي از نوع اپي ترمال يا به عبارت ديگر احتمال وجود فلزات با ارزشي از قبيل طلا، نقره و ... در ناحيه وجود دارد و خوشبختانه مطالعات مقاطع صيقلي نيز اين احتمال را تاييد مي سازد در ضمن وجود كاني سازيهاي تيپ سولفوره و اكسيده در برخي از دايكها و سيلها و نيز توده نفوذي و حضور آثار مس به صرت كاني هاي سولفوره (كالكوپيريت ،برنيت و...)و اكسيده (مالاكيت و آزوريت) احتمال كاني سازي تيپ پرفيري را نيز از خود به نمايش مي گذارد كه با توجه به نمونه برداري ژيو شيميايي كه به صورت سيستماتيك از واحدهاي سنگي ناحيه به عمل آمد ،(نمونه هاي اخذ شده در مرحله كارهاي آزمايشگاهي هستند.)حضور يا عدم حضور اين نوع كاني سازيها در منطقه روشن خواهد شد و اين در حالي است كه با توجه به حضور ضخامت بسيار زياد واحدهاي اسكارني در ناحيه احتمال وجود كاني سازيهاي تيپ اسكارن را نيز در ناحيه نمي توان از نظر دور داشت. (تنگستن )
2-3- انجام عمليات مربوط به تهيه نقشه زمين شناسي 5000 :1 :

براي تهيه نقشه زمين شناسي از عكس هوايي 5000  : 1 (عكس تبديل شده از 20000  : 1  و پيمايش پروفيلهاي زمين شناسي در محدوده مورد مطالعه استفاده شد . جهت پيمايش پروفيلهاي زمين سعي بر اين شد كه پيمايش ها بيشترين وسعت محدوده را در بر گيرد. به طور يكه  پيمايش مربوط به برداشتهاي زمين شناسي كناره شرقي ميوه رود عمدتاً از كف دره رود خانه ميوه رود شروع مي گرديد و در حد شرقي محدوده پايان مي يافت.  اما پروفيلهاي پيمايش شده در ارتفاعات غربي رود خانه ميوه رود با موفولوژي خشن سنگها عمدتاً اجازه طي پيمايشها از كف رود خانه به طرف حد غربي را نمي داد و بر اين اساس معمولاً از كف رود خانه تا بخشهاي صخره ساز (صخره هاي اسكارني )قابل پيمايش بود ولي بخشهاي مرتفع تر ناحيه يا از طريق روستاي ميوه رود در بخش جنوبي نقشه قابل دسترسي بودند يا از نواحي شمالي خارج از محدوده (ارتفاعات پشت روستاي جوانان گروه) كه به اين ترتيب با طي مسيرهاي شمالي – جنوبي بر نواحي مطلوب دسترسي پيدا مي شد و سپس از نقاط كور هر پروفيل از بالا به پايين از غرب به طرف شرق (به سمت كف رود خانه ميوه رود )

و گاه شمالي –جنوبي بر داشتهاي زمين شناسي كامل مي گرديد.(نقشه شماره1 مسير پيمايش هاي انجام شده را در مقياس 20000  : 1  نمايش مي دهد.

     در حين برداشتهاي زمين شناسي جهت تهيه نقشه 5000  : 1 و اكتشاف چكشي موارد زير رعايت گرديد:
2-3-1- تعيين همبري بين واحدهاي گوناگون زمين شناسي در ناحيه و پياده كردن آنها بر روي عكس هوايي.
2-3-2- تعيين ليتولوژي و موقعيت سنگ چينه اي واحدهاي زمين شناسي ناحيه.

2-3-3- مشخص نمودن عوارض زمين ساختي ناحيه از جمله گسله ها، چين خوردگيها ،درزه ها و ... و پياده كردن آنها بر روي عكس هوايي.

2-3-4- اندازه گيري  پا  رامترهاي  زمين ساختي ناحيه از قبيل ،اندازه گيري شيب و امتداد در لايه ها ،گسله ها

و درزه ها....
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2-3-5- تعيين و تشخيص رگه ها و انديس هاي كاني سازي (رگه هاي سيليس اكسيد آهن دار و نيز كاني سازي سولفوره و اكسيده در رگه ها ،سنگهاي درونگير و توده هاي نفوذي دايك و سيل مانند).
2-3-6- انجام نمونه گيريهاي لازم جهت مطالعات آزمايشگاهي كه شامل :

        -نمونه هاي پتروگرافي جهت تعيين دقيق نام سنگهاي موجود در ناحيه.

       - نمونه هاي آناليز شيميايي از تمامي انديسها و رگه هاي كاني سازي مشاهده شده.

      - نمونه هايXRD  جهت تعيين كاني هاي موجود در برخي از واحدها،

     - نمونه هاي مقطع صيقلي جهت مطالعه كاني هاي فلزي موجود در رگه ها ،انديسهاي كاني سازي و سنگهاي گوناگون و در نهايت تعيين پارانز كاني سازي در ناحيه.

به طور كلي تعداد 43  نمونه پتروگرافي ،2 نمونهXRD  15  نمونه مقطع صيقلي و 73 نمونه تجزيه شيميايي در حين انجام تهيه نقشه زمين شناسي و اكتشافات چكشي از منطقه مورد مطالعه اخذ گرديد كه تا كنون نمونه هاي 

پتروگرافي ،مقاطع صيقلي و پرتو مجهول مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آنها در دست مي باشد كه به پيوست اين گزارش تقديم كار فرماي محترم خواهد شد . و نمونه هاي مربوط به تجزيه شيميايي نيز پس از آماده سازي به آزمايشگاه ارسال گرديده و هم اكنون مراحل انجام آزمايشها را طي مي كنند. 
فهرست نمونه هاي اخذ شده از منطقه به تفكيك هر نوع مطالعه در جداول شماره 1تا4 مشخص گرديده اند.

جدول شماره 1 : نمونه هاي پتروگرافي اخذ شده از منطقه ميوه رود در مرحله تهيه نقشه زمين شناسي 5000 : 1

و اكتشافات چكشي
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جدول شماره 2 : نمونه هاي XRD  اخذشده ازمنطقه عمومي ميوه رود درمرحله تهيه نقشه زمينشناسي 5000  : 1 و اكتشافات چكشي

جدول شماره 3  : نمونه هاي اخذ شده از منطقه عمومي ميوه رود جهت مطالعات مقاطع صيقلي در مرحله تهيه نقشه زمين شناسي 5000  : 1  و اكتشافات چكشي
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جدول شماره 4 : نمونه هاي اخذ شده مربوط به تجزيه شيميايي از منطقه عمومي ميوه زرد در مرحله تهيه نقشه زمين شناسي 5000  : 1 و اكتشافات چكشي
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2-4- انجام عمليات نمنه برداري ژئو شيميايي (ليتوژئوشيميايي )   :

- پس لز تكميل برداشتهاي مربوط به نقشه زمين شناسي و مشخص نمودن زونهاي كاني سازي شبكه اي جهت نمونه برداري ژئو شيميايي از محدوده تهيه و بر روي عكس هوايي مربوط پياده شد . با توجه به مقياس كار در شبكه پيشنهادي فواصل بين هر دو پروفيل از يكديگر 200 متر و فواصل بين هر دو نقطه نمونه گيري 100 متر در نظر گرفته شد كه با استانداردهاي نقشه 5000  :1 همخواني دارد.
به دليل اين كه نمونه برداري پوشش لازم از كل محدوده شبكه را داشته باشد از شعاع 50 متر اطراف نقطه نمونه برداري به صورت Chip Sampling  انجام پذيرفت به عبارت ديگر حريم نمونه اخذ شده دايره اي به شعاع 50 متر را در برمي گيرد كه نتيجه آن به مركز اين دايره انتساب داده مي شود.
در شكل شماره1 شبكه طراحي شده ژئوشيميايي ناحيه بر روي عكس 20000  : 1 نمايش داده شده است.

پس از اخذ تمام نمونه هاي سنگي مربوط به عمليات ژئوشيميايي تعداد 416  نمونه سنگي از محدوده شبكه طراحي شده اخذ گرديد كه ليست آنها در جدول شماره  5  به تفكيك هر پروفيل آمده است.
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جدول شماره پنج ليست نمونه هاي اخذ شده از شبكه  ليتوژيو شيميائي
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PROFILE No:1_|PROFILE No:2 |PROFILE No:3_|PROFILE No:4 |PROFILE No:5 |PROFILE No:6 PROFILE No:7_|PROFILE No:8_|PROFILE No:9_|PROFILE No:10
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ادامه جدول شماره پنج ليست نمونه هاي اخذ شده از شبكه ليتوژيو شيميائي
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PROFILE No:11 |PROFILE No:12PROFILE No:13 |PROFILE No:14 PROFILE No:15 | PROFILE No:16 |PROFILE No:17 |PROFILE No:18 |PROFILE No:19 |PROFILE No:20
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TEKAPIIAT_ T6.KAPA217 76-KA-P.13:17 T6-KAP.14.17 76-KA-P.15-17 76-KA-P.16-17 76-KAP.I7-1T 76-KA-P.1817
76-KA-P.11-18 T6-KAP.12:18 THAP.13-18 76-KA-P.14-18 76-KA-P.15.18 TEHAP.16-12
T6-KAP.11-19 76-KA-P.12-19 76-KA-P.13-19 76-KA-P.12.19
76-KA-P.11.20 76.KA-P.12:20





ادامه جدول شماره پنج ليست نمونه هاي اخذ شده از شبكه ليتوژيو شيميائي
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جدول شماره شش ليست نمونه هاي كاني سنگين
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علاوه برنمونه گيري سيستماتيك ليتوژيو شيميائي جهت اخذ نمونه هاي مربوط به مطالعات كاني سنگين شبكه اي 
از محدوده طراحي گرديد كه متاسفانه بدليل ماهيت دره هاي منطقه كه تقريباً بيشتر آنها فاقد رسوبات لازم جهت اخذ نمونه بودند و بيشتر بصورت دره هاي سنگين وصخره ساز نمود داشتند امكان نمونه گيري از برخي ازاين دره ها وجود نداشت ولي تاآنجا كه امكان داشت نمونه گيري كاني سنگين ازآبراهه هاي موجود، پادگانه هاي آبرفتي  ناحيه (بويژه درجنوب ناحيه)، پهنه هاي سيلابي رودخانه ميوه رود و نيزآبرفتهاي بستر رودخانه هاي ميوه رود و آقابي چاي صورت پذيرفت كه در نهايت 41 نمونه كاني سنگين از محدوده اخذ گرديد.( جدول شماره 6)

علاوه بر موارد ذكر شده  درمورد  نمونه گيري هاي بعمل آمده در ناحيه بدليل حضور واحدهاي آبرفتي قديمي (پادگان هاي آبرفتيQt2 , Qt1 )در نواحي جنوبي ناحيه تاحدود مركزآن تعداد 13 حلقه چاه بر روي اين واحدها پيش بيني گرديده است كه نمونه برداري جهت كانيهاي سنگين و تجزيه شيميايي ازاين چاهها درنظر گرفته شده است. محل اين چاهها برروي زمين مشخص و علامت گذاري گرديده است وهم اكنون درحال حفر ميباشند.         
                                                                                                                                 پايان
                                                                                                           مهندسين مشاور كاوشگران
                                                                                                                      آبان ماه 1376
پيوست يك:

"شرح مطالعات پتروگرافي"

نمونه شماره: 76- KA- P-I 
بافت ميكروسكپي: پروفيريك بازمينه ميكروليتيك

فنوكريست ها شامل پلاژيو كلاز وكوارتز ميباشد.

پلاژيو كلاز: داراي شكل بلورين تابولار(تخته اي) به طول حداكثر2 ميليمتر، داراي ماكت آلبيت وآلبيت- كارلسباد و درمواردي ماكل ضربدري است. نوع پلاژيو كلازها ازنوع آندزين- اليگوكلاز بوده وسطح آنها در نور طبيعي توسط مجموعه اي ازكاني هاي غير قابل تشخيص(احتمالتً كائولينيت- آرژيل) پوشيده شده است. كاني هاي دگر ساني از نوع سريسيت ودرمواردي مسكوويت كلسيتبصورت ترتشه هاي ظريفي در سطح كاني پراكنده اند.

حدود15 الي20 درصد سنگ از فنوكريست هاي پلاژيو كلاز تشكيل شده است.
كوارتز: 
بي شكل بوده وعموماً داراي خاموشي موجي است كه ميتواند نشانگر تحمل فشار مكانيكي توسط سنگ باشد. كوارتز ها گاه بصورت گلومروفيريك تظاهر يافته اند. بخش حاشيه اي اين كاني اغلب خرد شده ومضر ميباشد.

زمينه: شامل ميكروليت هاي پلاژيو كلاز وريز بلورهاب بي شكل آلكالي فلدسپات وكوارتز است كه آلكالي فلدسپات در لابلاي ميكروليت ها رشديافته و به كاني هاي رسي دگر سان شده است. كوارتز نيز بصورت ريز بلورهاي پراكنده درزمينه سنگ مشاهده ميشود. ميكروليت ها عموماً ازنوع اليگوكلاز ميباشند.
كانيهاي فرعي:

شامل تك بلور پراكنده آپاتيت، اسفن وزيركن است. آپاتيت بصورت تك بلورهاي كشيده ودر مواردي شش گوش اتومورف ميباشد. اسفن بصورت بي شكل وتك بلورهاي پراكنده ديده ميشود، كه بخش حاشيه اي آنها به لوكوكسن تبديل شده است. زيركن دريك مورد مشاهده شده وبصورت تك بلور ميباشد. 

كاني هاي ثانويه:

كلريت: بصورت پرشدگي ثانوي عمدتاً ازنوع بنين ودرمواردي از نوع ريپدوليت مي باشد، كه نوع اخير ميتواند در رابطه با فعاليت هاي مراحل نهايي ماگمايي باشد. 

كلسيت: به دوشكل ديده ميشود:

1- بصورت تك بلورهاي پراكنده وماكل دار كه در اطراف آنها بلورهاي كوارتز وجود دارد و گاهي با كوارتز بصورت متبلور ديده مي شود كه باتوجه به فراواني سنگهاي آهكي در مناطق اطراف ميتواند ازآنها باشد.

2- بصورت بي شكل در لابلاي ساير كاني ها ودر مواردي با كلريت واكسيد آهن ايجاد پاراژنز نموده اند.
اكسيدآهن : علاوه بر حالتهاي فوق بصورت تك بلورهاي پراكنده ديده مي شود.

مهم: رگچه هاي پر شده توسط كاني هاي ريز بلور قهوه اي رنگ ولكه هاي قهوه اي رنگ درسنگ قابل مشاهده است كه امكان تشخيص آنها در ميكروسكپ پلاريزان نيست.

نام سنگ: داسيت- ريوداسيت
نمونه شماره: 76-KA- P-2 
بافت ميكروسكپي:ميكروليتي

كاني هاي تشكيل دهنده: شامل ميكروليتهاي پلاژيو كلاز ، بلورهاي بي شكل كوارتز ، زنوليت ها وزنوكريستهاي كلسيت ميباشد.

ميكروليتهاي پلاژيو كلاز  طول حداكثر 1 ميليمتر بوده وبصورت بلورهاي كشيده واتومورف – ساب اتومورف ديده مي شوند. عمدتاً توسط مجموعه اي از كليست وكلربت و در مواردي كوارتز وسريسيت جانشين شده اند.

لابلاي پلاژيو كلاز ها، ارتوز بصورت بي شكل وشديداً كائولينيتي شده مشاهده ميشود  كه تشخيص آن گاهي مشكل است.

كوارتز بصورت مجموعه بلورهاي بي شكل ديده ميشود و حاشيه آن مضرس است. 20 تا25 درصد سنگ را زنوليت ها و زنوكريست ها تشكيل ميدهند .

كلسيت:

به نظر ميرسد ماگما، سنگ هاي كربناته را قطع نموده باشد زيرا در مواردي زنوليت هايي ديده ميشود كه توسط زمينه مورد هجوم قرار گرفته اند. اين زنوليت ها شكل مشخصي ندارند و تنها براساس تجربه كار با ميكرسكپ لفظ زنوليت را به آن اطلاق نموده در مواردي ناچيز بقايايي از بافت ميكرايتي نيز درآنها به چشم مي آيد كه تبلور دوباره يافته اند وهمراه آنها كلريت نيز ديده مي شوند. حدود 25 تا30 درصد سنگ از اين مجموعه تشكيل شده است.

كاني هاي فرعي: 

عمدتاً شامل تك تك بلورهاي ريز و پراكنده كاني هاي اپاك ميباشدكه حدوداً تا5 درصد سنگ را تشكيل ميدهند .

نام سنگ : داسيت

نمونه شماره 76-KA-P-3 

بافت ميكروسكپي: پرفيريك با زمينه ميكروليتيك تا ميكروكريستالين

فنوكريست ها:

شامل بلورهاي پلاژيو كلاز است كه شكل بلورين آنها تابولار بوده و طول آنها به حدود 5/2 ميليمتر ميرسد. داراي ماكت آلبيت بوده و به كاني هاي رسي و سريسيت با فاسيس اسفروليتي (درمواردي) تبلديل شده اند . حدود 30 تا35 درصد سنگ را تشكيل ميدهند . عمدتاً ازنوع آندزين هستند.
 زمينه: شامل ميكروليتها و ريز بلورهاي پلاژيو كلاز (به مقدار ناچيز ) وزمينه رشد يافته توسط آلكالي فلدسپاتها مي باشد. ميكروليتهاي پلاژيو كلاز ازنوع اليگوكلاز- آندزين مي باشند. سطح فلدسپاتهاي آلكالن زمينه وريز بلورهاي كوارتز توسط مواد آرژيلي آغشته شده وآلكالي فلدسپات به كاني هاي رسي غير قابل تشخيص تبديل شده اند.
كوارتز علاوه بر زمينه، بصورت تك بلورهاي پراكنده در سنگ ديده ميشوند، بي شكل بوده ودر مواردي خاموشي موجي دارند ودر مجموع حدود 5 درصد تشكيل ميدهند .

كانيهاي فرعي: 

شامل تك بلورهاي پراكنده واتو مورف آپاتيت و تك بلورها يا مجموعه اي از بلورهاي اسفن كه عمدتاً به لوكوكسن تبديل شده اند ميباشند.

در يكي دو مورد هم زيركن بصورت ريز بلور ديده مي شود. علاوه بر موارد فوق تك بلورهاي اتومورف از كاني هاي اپاك همراه با كلسيت وكلريت وجود دارد.

كاني هاي ثانويه:

كانيهاي ثانويه سنگ شامل موارد زيراند:

بلور هاي پراكنده كلسيت، پرشدگي هاي كلريت و نيز پسويدومورفهاي اتومورف (احتمالاً بيوتيت) كه توسط كلريت جانشين شده اند .

توجه:1- زنوليت هاي كليستي باتبلور دوباره در متن سنگ قابل ملاحضه است.

2- آغشتگي هايي به رنگ قهوه اي كم رنگ بصورت پراكنده در سطح كاني ها ورگچه ها قابل ملاحضه است، كه امكان تشخيص آنها با ميكرسكپ پلاريزان وجود ندارد.

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره:  76- KA- P-6 
  بافت ميكروسكپي: گرانوبلاستيك تاپويي كيلوپلاستيك
كانيهاي اصلي:

بلورهاي گرونا، اپيدوت، زوئيزيت- كلينوزوئيزيت در زمينه اي از كلسيت ودولوميت اسپارايتي شده.

· بلورهاي گرونا عمدتاً بي شكل و بصورت مجتمع ديده مي شوند.

· تك بلورهايي از تره موليت- اكتينوليت نيز قابل ملاحظه اند. 
· مجموعه هايي بي شكل از واد آرژيلي نيز ديده مي شود.
· تك بلور هاي پراكنده و ريز اپاك كه به مقدار ناچيز ديده ميشوند .
نام سنگ ، اسكارن گرونادار( اگزواسكارن)

نمونه شماره : 76-KA-P 8
بافت ميكروسكپي: گرانولار بطور جنبي ميكروپگماتيك- گرافيك
كاني هاي اصلي: كوارتز، پلاژيوكلاز، آلكالي فلدسپات
كوارتز: بيشكل بوده وبصورت تك بلورهاي پراكنده يا اجتماعي از چند بلور ويا پگماتيك گرافيك قابل ملاحظه است كمتر از10 درصد سنگ را تشكيل ميدهد.

پلاژيوكلاز: 

داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي)وماكل هاي آلبيت و آلبيت- كارلسباد وازنوع اليگوكلاز است. گاه بصورت سالم ديده ميشود ولي عمدتاً توسط كلسيت كاني هاي رسي، سريسيت ودر مواردي( بصورناچيز) توسط زئوليت ورگچه هاي كلريت جانشين شده است. حدود 60 درصد سنگ را پلاژيوكلازها تشكيل ميدهند.

آلكالي فلدسپات : عمدتاً بصورت پگماتيك گرافيك، با كوارتز ديده مي شوند و لابلاي تك بلورهاي كوارتز و پلاژيوكلاز راپر نموده اند.

كانيهاي فرعي:

تك بلورهاي پراكنده وناچيز از كانيهاي اپاك مي باشند.

كاني هاي ثانويه:

شامل تك بلورها يا مجموعه اي از بلورهاي اپيدوت، زوئيزيت- كلينوزوئيزيت (در مواردي با رخساره لانه كبوتري) وپرشدگي هايي از كلريت، بنين و پسويد و مورف هايي از كاني اوليه كه توسط كلريت و بنين آرژيل ، لوكوكسن و كلسيت پر شده اند ميباشد.

نام سنگ: كوارتز مونزونيت- كوارتز مونزوديوريت

            ولي از لحاظ درصد كوارتز متمايل به كرانوديوريت

نمونه شماره :76-ka-p-9
بافت ميكروسكپي : ميكروگرانولار با تمايلگرانولار

كاني هاي اصلي :

كوارتز : بي شكل بوده و در ابعاد گوناگون و حداكثر 1/0 ميليمتر ديده مي شود .

پلاژ يو كلاز :داراي ماكل آلبيت و آلبيت – كار لسباد هستند. هم به صورت بي شكل و هم شكل دار مي باشند . طول آنها حداكثر به 2 ميليمتر مي رسد .عمدتاً از نوع اليگولاز بوده و توسط كاني هايي از قبيل مسكوويت ،

سريسيت، كلسيت و در مواردي اكسيدآهن جانشين شده اند.
آلكاني فلد سپات : عمدتاً بي شكل بوده و سطح آنها توسط كاني هاي رسي و كايولينيت آغشتگي پيدا كرده است . در مواردي در سطح اين كاني ها مسكوويت ،سريسيت نيز به صورت پراكنده جايگزين شده است.

كاني هاي فرعي :

مسكوويت ،اسفن ،آپاتيت ،زير كن 

· مسكوويت : در 2 نسل ديده مي شود : 1- مسكوويت هايي اتومورف تا ساب اتو مورف كه در مواردي سطح حاشيه اي آنها توسط اكسيد آهن جانشين شده است . طول درشت ترين آنها به 1 ميليمتر ميرسد. 2-مسكوويت –سريسيت ها يي در حد دهم ميليمتر كه تمام سطح سنگ را تحت تاثير قرار داده و به صورت پراكنده ديده مي شوند و در واقع مي توان به عنوان كاني هاي ثانويه و يا هيدروترمالي در نظر گرفت . در مواردي همراه با سريسيت، كلسيت و اكسيد آهن و نيز آغشتگي هاي با رنگ قهوه اي كم رنگ به صورت مجتمع ديده مي شوند.
· كلسيت  : به صورت تك بلورهاي پراكنده كه به نظر مي رسد توسط مذاب ميكروگرانيتي كنده شده و بافت اسپارايتي دارد . همچنين به صورت پرشدگي هاي ثانوي قابل مشاهده است.
درمواردي كانيهاي ثانوي نامبرده شده در بالا ،قالب هايي شكل دار (مثلاً شش گوش تا را پربي شكل ) نموده اند.

توجه :

1- به دليل تحمل يك پديده هيدروترمال (مثلاً عملكرد محلول هاي گرمايي و يا اتومتامورفسيم و تشكيل كاني هاي ثانوي از قبيل مسكوويت ،سريسيت و انواع كاني هاي رسي غير قابل تشخيص احتمالاً كايولينيت ،اكسيد آهن و كلسيت) در سطح كاني ها كاملاً آغشتگي ايجاد كرده اند و امكان تفكيك حد و مرز دقيق بين كاني هاي فلدسپاتيك دشوار است.
2- آغشتگي هاي بعدي به رنگ قهوه اي كم رنگ در نور طبيعي در سطح مقطع ديده مي شود كه امكان تشخيص آن در ميكروسكپ پلاريزان نيست.

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت – گرانوديوريت

نمونه شماره : 76-ka-p-17

بافت ميكروسكپي : اين سنگ بطور كلي شامل دو بخش است ، بخش حاشي اي و بخش داخلي ،بافت بخش حاشيه اي پرفيريتيك و زمينه ميكروكريستالين و بافت بخش داخلي گرانولار است.
 بخش حاشيه اي در اصل مشخصات يك Child  Margin   را نمايش مي دهد.

بخش حاشيه اي :

داراي فنوكريست هاي پلاژيوكلاز به طول حداكثر 5/2 ميليمتر كه داراي ماكل آلبيت و آلبيت-كارلسبادواز نوع 
آندزين – اليگوكلاز مي باشد . زمينه شامل بلورهاي ميكروكريستالين كوارتز ،پلاژيوكلاز و آلكالي فلدسپات است.

بخش داخلي : 

شامل بلورهاي پلاژيوكلاز و آلكالي فلدسپات مي باشد . كه بلورهاي پلاژيوكلازداراي مشخصات بلورهاي 

پلاژيوكلاز حاشيه اي مي باشند . بلورهاي فلدسپات آلكان بي شكل است.

از ساير كاني هاي اصلي هم در حاشيه وهم در داخل مي توان به بلورهاي آمفيبول اشاره نمود كه  اتومورف و عمدتاً ساب اتومورف تا زينومورف اند و در مواردي ماكله هستند. گاهي سالم و گاهي توسط كلريت ،

تره موليت –اكتينوليت جانشين شده اند. در مواردي سطح آنها لوكوكسن نيز ديده مي شودكه ممكن است ،

ناشي از دگرساني اسفن بوده باشد.

كاني هاي ثانويه :

شامل تك بلورهاي پراكنده و يا مجتمع از اپيدوت و پرشدگي هاي كلريت مي باشد.

نام سنگ : بخش حاشيه اي : داسيت – ريوداسيت 

                       بخش داخلي : مونزوديوريت 

اين تغيير فاسيس كاملاً مشخص تاييدي بر تحرك عنصر si   مي باشد.
توجه : در سطح پلاژيوكلازهايChild  Margin )  )  اجزائ ظريفي به صورت پراكنده و در هم ديده ميشود

كه گاهي در سطح ساير كاني ها پراكنده اند. اين وضعيت در ماگماهايي كه در نزديك سطح سردي منجمد 

مي شوند ،عموميت دارد.

نمونه شماره : 76-KA-P-29
بافت ميكروسكپي : پرفيري با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها :

عمدتاً پلاژيوكلاز ، آمفيبول و به مقدار ناچيز بيوتيت مي باشند.
· پلاژيوكلاز : داراي ساختمان بلورين تابولار (تخته اي )، اتو مورف تا ساب اتومورف مي باشند و عموماً داراي ساختمان منطقه اي Zonning))  هستند . زونينك نوسانيOscilatory   Zonning )  )در تعدادي ازكاني ها مشهود است و در تعدادي نيز  Disrupt  Znning   نيز ديده مي شود . عمدتاً سالم هستند و طول آنها به حدود3 ميليمتر مي رسد . عموماً از نوع آندزين بوده و حدود 60 در صد سنگ را شامل مي شدند.

· آمفيبول : طول آنها حداكثر به 3 ميليمتر مي رسد و از نوع هورنبلند با چند رنگي قهوه اي ضعيف تا سبز خفيف مي باشند. در مواردي داراي زونينگ (بخصوص انئاع درشت بلور) و گاهي ما كله هستند. عمدتاً سالم بوده و در مواردي داراي ادخالهاي آپاتيت ، اسفن ، كوارتزو فلد سپات مي باشند.
· بيوتيت : به صورت بلورهاي كشيده و عمدتاً اتومورف ديده مي شوند.

زمينه : حاوي ريز بلورهاي كوارتز ، پلاژيوكلاز و آلكالي فلد سپات است.

كاني هاي فرعي : علاوه بر موارد گفته شده تك بلورهاي نا چيز آپاتيت و بلورهاي پراكنده اپاك است.

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت 
نمونه شماره 76-KA-P-31

بافت ميكروسكپي :پرفيري با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها : عمدتاً پلاژيوكلاز و به مقدار كم آمفيبول

· پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولار و داراي ماكل هاي آلبيت – كارلسباد و همچنين زونيتگ مي باشند. طول آنها حداكثر به 3 ميليمتر مي رسد . عمدتاً سالم ملي گاهي توسط سريسيت و در مواردي كلريت جانشين شده اند گاهي حاوي ادخالهايي از آپاتيت مي باشند.

· آمفيبول  : از نوع هورنبلند بوده و طول آنها حداكثر بر5/3  ميليمتر مي رسد ، گاهي سالم ولي گاهي توسط  كلريت جانشين شده اند . داراي ادخالهايي از اسفن جانشين شده توسط لوكوكسن و آپاتيت مي باشند.
زمينه : شامل بلورهاي عمدتاً زينومورف كوارتز ، پلاژيوكلاز و آلكالي فلد سپات است . در مواردي آلكالي فلدسپات و كوارتز بافت ميكروپگماتيت – گرافيك دارند . آلكالي فلدسپات ها در مواردي شديداً كايولينيتي 

شده است. كوارتز كمتر از 5 در صد سنگ را تشكيل مي دهد.

كاني هاي فرعي : علاوه بر موارد فوق ،تك بلورهاي اسفن كه به لوكوكسن تبديل شده اند و نيز گاهي كانيهاي كدر كه بعضاً ساختمان داخلي نيز دارند قابل رويت مي باشند.

كاني هاي ثانويه :

عمدتاً بلورهاي نيوفرمه اپيدوت و پر شدگي هاي بنين و كلريت به عنوان كانيهاي ثانويه در اين سنگ ديده 

مي شود. در ضمن گاهي فلدسپات هاي زمينه توسط كلريت جانشين شده اند. 

نام سنگ : مونزوديوريت  

نمونه شماره : 76-KA-P-33

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين بطور جزيي بافت يويي كليتيك .
فنوكريست ها : پلاژيوكلاز و آمفيبول

پلاژيوكلاز : به طول حداكثر 5/3 ميليمتر بوده و داراي زونينگ مي باشند . حدود 55% سنگرا تشكيل مي دهند .

آمفيبول : عمدتاً زينومورف بوده و طول آنها حداكثر به 2 ميليمتر مي رسد ، بعضي از آنها ماكله هستند. داراي ادخالهايي از اسفن كه به لوكوكسن تبديل شده و نيز پلاژيوكلاز مي باشند.

زمينه : شامل ريز بلورهاي كوارتز ، پلاژيوكلاز و آلكالي فلدسپات است كه كوارتز حدود 10% سنگ را تشكيل مي دهد.

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-36
بافت ميكروسكپي :گرانوبلاستيك

كانيهاي تشكيل دهنده: كوارتز، آلكاني فلد سپات، پلاژيوكلاز، آمفيبول، فلوگوبيت، كلسيت، اسكاپوليت، گارنت، اسفن، تره موليت- اكتينوليت، زوئيزيت، كلينوزوئيزيت 

· كوارتز: بصورت بي شكل بوده و بطور پراكنده ديده مي شود.
· آلكاني فلد سپات: بصورت بي شكل بوده وبه شدت كائولينيتيزه اند.
· پلاژيوكلاز: داراي شكل بلورين تابولار(تخته اي) ، ماكل آلبيت، آلبيت- كارلسباد وداراي زونينگ مي باشد.
· آمفيبول: ازنوع هورنبلند وداراي چند رنگي خفيف سبز پسته اي هستند. بصورت اشكال بلورين وصفحه اي كشيده ديده ميشوند. داراي ادخالهايي از آپاتيت بوده ودر مواردي به كلريت تجزيه شده اند.
· فلوگوبيت: بصورت درشت بلور بوده وزينومورف تا ساب اتومورف ميباشد.
· كلسيت: بصورت درشت بلور ونيز بصورت بقاياي ميكراتي قابل ملاحظه اند.
· اسكاپوليت: با فاسيس سوزني ديده ميشوند.
· گارنت: بصورت بيشكل پراكنده ونا چيز ديده ميشوند ودر مواردي آثار اكسيد آهن در آن ديده مي شود.
· اسفن: بصورت تك بلورهاي پراكنده كه عمدتاً به لوكوكسن تبديل شده اند.
· اپيدوت: بصورت مجتمع ويا تك بلورهاي پراكنده و نئو فومه ديده ميشوند.

زوئيزيت، كلينوزوئيزيت: بصورت تك بلور و يا مجتمع و به مقدارنا چيز قابل ملاحظه است.
نام سنگ: اسكارن (آندواسكارن)

نام شماره: 76-KA- P-38 

بافت اين نمونه شامل دو بخش ميباشد :

الف) اسپارايتي                        ب) درشت بلور (گرانو بلاستيك تاپويي كيلو بلاستيك)

الف) بخش اسپارايتي  :اين بخش داراي بافت ميكرو اسپارايتي بوده ودر واقع بخش هاي كربناته ميكرايتي هستند كه اسپارايتي شده اند. در اين بخش مجموعه اي ريز بلور از كوارتز و فلد سپات، كلسيت، اپيدوت و گرونا ديده مي شوند.

ب) بخش درشت بلور: اين بخش داراي بافت گرانو بلاستيك تاپويي كيلو بلاستيك بوده وشامل مجموعه اي از گرونا ، فلوگوپيت، اپيدوت كه در زمينه اي از كلسيت يا دولوميت متبلور شده اند. بطور جانبي درشت بلورهاي ديوپسيد نيز قابل ملاحظه است.

نام سنگ: اسكارن ( حاوي مقدار كمي كرونا )

نمونه شماره: 76-KA-P-40  

بافت ميكروسكپي سنگ: پرفيريك با زمينه ميكرو گرانولا

فنوكريست ها: پلاژيوكلاز ، آمفيبول

پلاژيوكلاز: حدود 45 تا50 درصد سنگ را تشكيل ميدهد و از نوع آندزين تا اليگوكلاز بوده و داراي ماكل آلبيت ، آلبيت – كارلسباد وداراي زونينگ بوده و طول آنها حداكثر 3 ميليمتر ميرسد. اغلب سالم بوده ولي گاهي توسط كلريتبا فاسيس شعاعي و اپيدوت جانشين شده ودر مواردي آلبيتيزه شده اند.
آمفيبول: از نوع هورنبلند بوده و طول بزرگترين آنها به 5 ميليمتر ميرسد. عمدتاً اتومورف با حاشيه خرد شده تا ساب اتومورف هستند . در مواردي حاوي ادخالهايي از اسفن اند كه به لوكوكسن تبديل شده است. عمدتاً سالم ولي گاهي به زوئيزيت – كلينوزوئيزيت و كلريت با فاسيس شعاعي و نيز اپيدوت ،كلسيت تبديل شده اند.

زمينه : شامل كوارتز ، آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز است .

كوارتز : عموماَ بي شكل بوده ، 3  تا 5% سنگ را تشكيل مي دهد.

آلكاني فلدسپات : به صورت بي شكل لابلاي پلاژيوكلاز و كوارتز تشكيل شده و به شدت كايولينيتيزه شده اند.

پلاژيوكلاز : به صورت ريز بلورهايي در حد دهم ميليمتر مشاهده مي شوند. اغلب سالم بوده و داراي ماكل هاي 
آلبيت و آلبيت – كارلسباداند.

نكته : به نظر مي رسد در صد آلكالي فلدسپات ازپلاژيوكلاز در زمينه سنگ بيشتر است.

كاني هاي فرعي : علاوه بر موارد گفته شده ، تك بلورهاي پراكنده اي از كاني هاي اپاك و ادخالهاي آپاتيت در فنوكريست هاي پلاژيوكلاز وجود دارند.

كاني هاي ثانويه : اين نوع كاني ها شامل كلريت ، كلسيت، تك بلورها يا بلورهاي مجتمع از اپيدوت نئو فومه ميباشند. 

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت
نمونه شماره: 76-KA-P-41 

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها: پلاژيوكلاز

پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) و زونينگ در آنها ماكل آلبيت و آلبيت – كارلسباد ديده ميشود. طول آنها حداكثر 5/3 ميليمتر ميرسد ، بيشتر از نوع آندزين تا اليگوكلاز بوده وحدود 30 تا 35 درصد سنگ را تشكيل ميدهد. اغلب سالم ولي در مواردي به سريسيت، كائونيليت، و كلنيت دگرسان شده اند .

زمينه: شامل ريز بلورهاي كوارتز، آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز است.

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده اپاك ، اپاتيت، اسفن(كه اغلب به لوكوكسن تبديل شده اند. و بلورهاي سوزني تره موليت- روتيل(؟) مي شود. 
كاني هاي ثانويه : شامل بلورهاي نئوفرمه اپيدوت كه در ابعاد گوناگون در سطح ساير كاني ها از جمله پلاژيوكلاز رشد نموده اند. كلريتنيز بصورت ثانويه در زمينه تشكيل شده است.

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-49 

بافت ميكروسكپي : گرانوبلاستيك- پويي كيلو بلاستيك

مجموعه اي از بلورهاي ريز ودرشت، گرونا، اپيدوت، فلوگوبيت (بصورت ريز بلور) ، زوئيزيت- كلينو زوئيزيت، همراه با مالاكيت و آزوريت در زمينه اي ريز بلور از كوارتز و فلدسپات (غير قابل تفكيك ) تشكيل شده اند.

نام سنگ: آندواسكان

نمونه شماره: 76-KA-P-51 

بافت ميكروسكپي : گرانو بلاستيك با تمايل نماتوبلاستيك

كانيهاي تشكيل دهنده: 

گرونا: بي شكل بوده وبصورت مجموعه اي از چند بلور وگاهي به ابعاد چند ميليمتر مشاهده ميشود. حاوي ادخال هايي از اپيدوت ، كلسيت و آمفيبول است.

تره موليت: شامل بلوهاي كشيده به طول حداكثر 1 ميليمتر و با فاسيس اسفروليتي تظاهر نموده است ودرمواردي به كلسيت دگر سان شده است.
كلسيت: بصورت تك بلورهاي نئوفرمه يا مجموعه اي از چندين بلور (بصورت اجتماع ) قابل ملاحظه است ودر يك مورد رگچه اي را كامل پر نموده است.

اپيدوت: با فاسيس لباس دلقكي بصورت ريز بلور و پراكنده ديده ميشود.
كوارتز: عموماً بي شكل بوده ودر لابلاي ساير كاني ها قابل ملاحظه اند وكاني هاي نئو فرمه درسطح آنها تشكيل شده اند.

پلاژيوكلاز: داراي ماكل هاي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسبادا وداراي شكل بلورين تابولار هستند.

نكته: كانيهاي تشكيل هنده در سه نسل تظاهر يافته اند:

سري اول: اين سري را ميتوان به تشكيل كوارتز- فلدسپات همراه با كلسيت (نئوفرمه يا كنده شده از سنگهاي رسوبي اطراف ) مربوط دانست.

سري دوم: اين سري شامل گرونا، تره موليت مي باشد.

سري سوم: شامل ريز بلورهاي نئوفرمه، اپيدوت و كلسيت است كه در سطح تمام كاني هاي قبل تشكيل شده اند.

نام سنگ: آندواسكان

نمونه شماره: 76-KA-P-52 

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكرو كريستالين

فنوكريست ها: پلاژيوكلاز و آمفيبول

پلاژيوكلاز : داراي ساختمان بلورين تابولار (تخته اي ) بوده وداراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد است. طول آنها حداكثر 3 ميليمتر ميباشد. حدوداً 55 % ينگ را شامل ميشوند ودر مواردي توسط سريسيت، آلبيت و كلريت جانشين شده اند.

آمفيبول: از نوع هورنبلند سبز است وطول آنها حاكثر 5/2 ميليمتر ميرسد. عمدتاً سالم و حاوي ادخالهايي از اپانيت اسفن ( لوكوكسن) ميباشندو شكستگيهاي آنها توسط كوارتز، فلدسپات پر شده اند.
زمينه: شامل كوارتز، آلكالي فلدسپات پلاژيوكلاز است.

كوارتز: عمدتاً بي شكل بوده وحدود 2/0 طول داردوحداكثر 10% سنگ را شامل ميشود.

پلاژيوكلاز: ريز بلور وعمدتاً اتومورف ميباشد. برخلاف فتوكريست ها زونينگ مشخصي ازخود نشان نميدهند. گاهي سالم وليدر مواردي بخصوص در حاشيه توسط كاني هاي رسي ريز بلور جانشين شده اند.

كاني هاي فرعي : اسفن كه بصورت ريز بلورهاي پراكنده ديده ميشود وبه اكسيدهاي آهن و لوكوكسن تبديل شده اند . كانيهاي اپاك نيز بصورت پراكنده ديده ميشوند.

كاني هاي ثانويه: عمدتاً شامل كلريت وبنين است كه در مواردي بصورت پرشدگي هايي حفرها را پر نموده اند.
نام سنگ: كوارتز مونزونيت – كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره: 76-KA-P-55   

بافت ميكروسكپي: كاتا كلاستيك تا ميلونيتي با بافت مورتار

فنوكريست : عمدتاً شامل پلاژيوكلاز است.

پلاژيوكلاز : بصورت بلورين اوليه و تابولار (تخته اي) ودر حال حاضر داراي حاشيه اي مضرس و رد شده همراه با بافت مورتار ميباشد.

زمينه : زمينه شامل تجمع هايي مشخص (با محدوده مشخص ) كه عمدتاً از آمفيبول وبه مقدار كمتر بيوتيت ميباشد. و درضمن كوارتز و فلدساپ هم در زمينه ديده مي شود.
نكته : زمينه كوارتز-  فلدسپاتيك شديدادچار تغيرات مكانيكي شده رشد تداخلي در بلورهاي آنها مشهود است. به همين دليل تغيير مقدار كوارتز و همچنين تغيير نوع فلدساپ هم در زمينه ديده ميشوند.

تجمع هايي از آمفيبول نيز ديده ميشود كه اگر سنگ دچار دگر شكلي مكانيكي شده باشد به آنها ميتوان زينوليت هاي آمفيبوليتي يا حتي به آنها اطلاق نمود ولي با توجه به بافت كاتاكلاستيك چنين ادعايي در مورد اين نمونه بطور كامل پذيرفتني نيست.

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده آپاتيت و نيز بلورهاي اسفن كه به زيركن تبديل شده اند . بلورهاي پراكنده كانيهاي اپاك و نيز آغشتگي هايي از مالاكيت و آزوريت قابل توجه است . رگچه هايي در سنگ وجود دارد كه توسط مواد قهوه اي رنگ (غير قابل تشخيص) پر شده اند. 

نام سنگ: كوارتز ديوريت تا كوارتز مونزو ديوريت ميلونيتيزه 

توجه : خطوط ظريفي (خش هايي) در سطح پلاژيوكلاز ها وجود دارد كه تشكيل آنها ميتواند در رابطه با تحمل فشار باشد.

نمونه شماره : 76-KA-P-58  
بافت ميكروسكپي: ميكروگرانولار پرفيري با تمايل به گلومروفيريك

كاني هاي اصلي: كوارتز ، پلاژيوكلاز ، آلكالي فلدسپات و بيوتيت

كوارتز: عمدتاً ريز بلور بوده وحدود 15% ستگ راتشكيل ميدهد. بي شكل هستند وفواصل بين كاني ها را تشكيل ميدهند.

پلاژيوكلاز: اين كاني ها ئر دو نصل تشكيل شده اند : نسل اول آنهايي كه داراي شكل بلورين بوده و ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد داربوده و زونينگ هم درآنها مشهوداست گاهي سالم بوده وگاهي توسط مجموعه اي ازسرسيست و كاني هاي رسي غير قابل تشخيص جانشين شده اند . عمدتاً از نوع آندزين – الگوكلاز بوده وحدود 30 تا35 % سنگ ا شامل ميشوند.در ضمن طول آنها حداكثر 5/3 ميليمتر ميرسد.
نسل دوم، در اين نسل پلاژيوكلازها از نوع الگوكلاز بوده وعمدتاً سالم هستند ولي گاهي بخش هاي مياني توسط كاني هاي سوزني شكل سريسيت وكائولينيت جانشين شده است.

آلكالي فلدسپات: بصورت درشت بلور به مقدار ناچيز ديده ميشود كه طول آنها حداكثر به 1 ميليمتر ميرسد. بصورت ريز بلور در اطراف ساير كاني ها جاي گرفته و شديداً كائوليتي شده اند.

بيوتيت: بصورت اجتماعاتي به ابعاد 5/1 مشاهده ميشود . در مواردي بصورت تك بلور هم ديده ميشود كه حاوي ادخالهايي اپاتيت و پلاژيوكلاز هستند. حاشيه آنها نيز مضرس است.

كاني هاي ثانويه: شامل تك بلورهاي پراكنده آپاتيت و اسفن (عمدتاً در سطح بيوتيت ها ) و تك بلورهايي با انعكاس داخلي قرمز خوني (احتمالاً هماتيت) ميباشد. كاني هاي اپاك نيز بصورت پراكنده و عمدتاً همراه با گلومروپرفيرها بيوتيت ديده ميشود . در مواردي آزوريت با فاسيس شعاعي فضاهاي خالي را پر نموده اند.

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت – گرانوديوريت

نمونه شماره :76-KA-P-59  
بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين 
فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز و آمفيبول مي با شند.

پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي ) و اتومورف بوده و مقاطع چهار گوش و شش گوش آنها كاملاً مشخص است . طول آنها حداكثر به 5/2 ميليمتر مي رسد. 50 تا 55% سنگ را تشكيل مي دهند . سالم بوده زونينگ از نوع  Oscilatory  ،isrupting D  مي باشند كه نشان دهنده عدم تعادل حرارتي در چين سردشدن ماگما در ضمن جايگيري مي باشد. از نوع آندزين – اليگوكلاز مي باشند .
آمفيبول : از نوع هورنبلند بوده و حدود 10% سنگ را تشكيل مي دهند. عمدتاً ساب اتومورف بوده و در موارد متعددي توسط كاني هاي كدر و بيوتيا و كوارتز جانشين شده اند. حاوي ادخالهاي اسفن هستند كه تويط لوكوكسن جانشين شده اند . مواردي هم ماكله هستند.

زمينه : شامل ريزبلورهاي كوارتزوفلدسپات است كه ظاهراً در صد آلكاني فلدسپات از پلاژيوكلاز بيشتر است و كوارتز حدود 10% سنگرا تشكيل مي دهد.

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي با فاسيس تيغه اي (Bladded ) بيوتيت مي باشند و نيز بلورهاي پراكنده و بي شكل اسفن ، بلوزهاي اتومورف آپاتيت و تك بلرهاي پراكنده از كاني هاي كدر نيز وجود دارد.

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت – گرانوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-60  
بافت ميكروسكپي : پرفيبريك با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها: عمدتاً پلاژيوكلاز ميباشند.

پلاژيوكلاز: داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) از خود نمايش ميدهند و حاوي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد هستند . داراي زونينگ بوده و عمدتاً سالم هستند . 55 تا60 % مقطع را شامل ميشوند و از نوع آندزين – لابراور هستند. اغلب آنها در حاشيه داراي خرد شدگي هستند. تجمع هايي عمدتاً از بيوتيت وجود دارد كه بلورهاي آن به حدود 2/0 ميليمتر ميرسد. در مواردي تك بلورهاي بي شكل از بيوتيت وجود دارد كه طول آنها به 8/0 ميليمتر ميرسد. و بخش هاي داخلي آنها توسط كوارتز و فلدسپات زمينه پرشده است.

زمينه: شامل ريز بلورهاي كوارتز ، آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز است.

كاني هاي فرعي: عمدتاً شامل تك بلورهاي آپاتيت و اسفن مي باشند. 

نام سنگ: كوارتز مونزوديونيت – گرانوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-62 

بافت ميكروسكپي :گرانو بلاستيك 

كاني هاي تشكيل دهنده : 

· كوارتز : بصورت تك بلورهاي بي شكل ملاحظه ميشود و احتمالاً متعلق به سنگ اوليه است.
· پلاژيوكلاز: به  مقدار ناچيز وداراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) بوده وداراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد ميباشند.
· كلسيت: بصورت درشت بلور كه زمينه كاني هاي نئوفرمه را تشكيل ميدهد و گاهي بصورت ريز بلورهاي نئوفرمه ديده ميشوند.
· اپيدوت: با فاسيس لباس دلقكي و به ابعاد 5/1 ميليمتر ديده ميشود.
· زوئيزيت – كلينو زوئيزيت : بصورت بلورهاي نئوفورمه ومجتمع با مجموعه اي از اپيدوت كلسيت، تره موليت- اكتينوليت ديده ميشود وبي شكل است. در مواردي يك سيستم رخ در آنها ملاحظه ميشود.
· تره موليت- اكتينوليت: عمدتاً داراي فاسيس شعاعي بوده و بصورت مجموعه اي از چندين بلور رشته اي ملاحظه ميگردد.
· گرونا: غالباً بيشكل بوده و طول آنها حداكثر به 8/0 ميليمتر ميرسد.
· هماتيت: بصورت تك بلورهاي پراكنده يا آغشتگي هاي پراكنده اي با انعكاس داخلي قرمز خوني قابل ملاحظه است.

كاني هاي اپاك: بصورت تك بلورهايي با اجتماعات نا منظم ديده ميشود.

نام سنگ: اسكارن( گرونادار)

نمونه شماره : 76-KA-P-73 

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروليتيك جرياني 

فنوكريست ها: شامل كاني هاي پيروكسن، آمفيبول و پلاژيوكلاز ميباشند.

پيروكسن: به مقدار ناچيز وعمدتاً در اشكال بلورين اتومورفچهار گوش ديده ميشود. حاوي ادخالهايي از ترانشه هاي پلاژيوكلاز است. (بافت پويي كليتيك) – طول آنها حداكثر به 1 ميليمتر ميرسد . نوع اين پيروكسن ها از نوع اوژيت ميباشد.

آمفيبول: داراي شكل بلورين اتومورف بوده و عمدتاً در اشكال شش گوش مشاهده ميشوند.  سالم بوده ولي آثاري از دگرساني به آرژيل ، كلريت و بيوتيت مشاهده ميشود. گاهي توسط كوارتز جانشين شده اند . در مواردي حاوي ادخالهايي از آپاتيت نيز هستند. گاهي ماكله هستند و كاني هاي فرومنيزين فوق الذكر 25 تا30 درصد را تشكيل ميدهند.

پلاژيوكلاز: به طول 5/1 ميليمتر و داراي شكل بلورين تابولار( تخته اي) هستند داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد بوده ، سطح اغلب آنها توسط كاني هاي رسي غير قابل تشخيص پوشيده شده است.
زمينه: ميكروليت هاي پلاژيوكلاز و آلكاني فلدسپات و كمي شيشه دويتريفايد شده ميباشند ، كه شديداً به كاني هاي رسي، آرژيل و لوكوكسن دگرسان شده اند.

كاني هاي ثانويه: علاوه بر موارد فوق شامل پرشدگي هاي كوارتز و كاني هاي نئوفرمه اپيدوت است. كوارتز بصورت اجتماعياز بلورهاي بي شكل فضاهاي خالي سنگ را پر نموده و منشاء ثانويه دارد.

اپيدوت: داراي فاسيس لباس دلقكي بوده و ميتواند مربوط به اثرات ترميك توده هاي جوانتر و يا فعاليت هاي بعد ماگمايي باشد. (Post Magmatism) . تره موليت – اكتينوليت نيز صورت ناچيز فضاهاي خالي راپرنموده اند.  
كاني هاي فرعي: شامل تك بلورهاي ريز و اتومورف و مقاطع طولي و عرضي آپاتيت و تك بلورهاي ناچيز اپاك مي باشد.

نام سنگ: تراكي آندزيت

نمونه شماره : 76-KA-P-74  

بافت ميكروسكپي : پر فيريك با زمينه ميكروليتيك 

فنوكريست ها: شامل پلاژيوكلاز مي باشد.

پلاژيوكلاز : داراي ساختمان بلورين تابولار (تخته اي) و داراي زونينگ خفيف و از نوع آندزين – اليگوكلاز و داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد ميباشند. عميقاً به كاني هاي رس، كلسيت و كلريت ودر مواردي به كوارتز دگرسان شده اند. طول اين بلورها حداكثر به 5/1 ميليمتر ميرسد.

زمينه: شامل ميكروليتهاي پلاژيوكلاز وريز بلورهاي آلكاني فلدسپات ميباشند كه آلكاني فلدسپات  شديداً كائولينيتيزه است وميكروليت ها عمدتاً از نوع اليگوكلاز مي باشند. 

كاني هاي ثانويه: شامل پرشدگي هاي اوليه كوارتز و كلسيت وكاني هاي نئوفورمه اپيدوت ميباشند 

كلسيت وكوارتز بصورت قابل توجه اي بصورت تك بلورهاب بي شكل ويا مجموعه اي از پرشدگي قابل ملاحظه است.

اپيدوت به مقدار فراوان بصورت ريز بلور و بلورهاي منشوري شكل بافاسيس شعاعي بصورت مجتمع از فضاهاي خالي و يادر سطح درشت بلورهاي كوارتز و كلسيت تشكيل شده اند.

نام سنگ: تراكي آندزيت

نمونه شماره : 76-KA-P-75 

بافت ميكروسكپي :  پر فيبريك با زمينه ميكرو كريستالين

فنوكريست ها:  شامل بلورهاي پلاژيوكلاز  مي باشند.

پلاژيوكلاز ها:  داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) و داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و داراي زونينگ نوساني (Disruptzonning)  هستند. طول دزشت ترين آنها به 5 ميليمتر ميرسد. عمدتاً سالم هستند ولي گاهي توسط كلسيت ، بلورهاي شعاعي و ريز سريسيت و كلريت جانشين شده است و از نوع آندزين -لابرادور ميباشد وحدود 5/3 % سنگ را تشكيل ميدهد.
زمينه: شامل كاني هاي ريز بلور ك.ارتز فلدسپات است كه زمينه فلدسپات به دليل دگرساني شديد به كاني هاي رسي قابل تفكيك نيست.

كاني هاي فرعي: شامل بلورهاي كشيده ونازك آپاتيت و تك بلورهاي بي شكل وپراكنده اپاك ميباشند.

كاني هاي ثانويه : پسودومورف هاي اتومورف هستند كه از كلريت، بنين- رپيدوليت و كلسيت و اپاك تشكيل شده اند اين كاني ها بصورت پراكنده در متن سنگ نيز وجود دارند.

نام سنگ: كوارتز ديوريت – كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-76 

بافت ميكروسكپي :  پر فيبريك با زمينه ميكرو كريستالين 

فنوكريست ها: شامل پلاژيوكلاز و آمفيبول ميباشند.

· پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) و داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد ميباشند وبخش حاشيه اي تعدادي از آنها خرد شده است. عمدتاً سالم اند ولي گاهي توسط سريسيت، كلسيت، كلريت وآلبيت جانشين شده اند و از نوع آندزين ميباشند. در مواردي رگچه هايي از آنها توسط آلكاني فلدسپات پر شده است ودر مواردي توسط مواد آرژيلي پر شده است.
· آمفيبول: داراي شكل بلورين اتومورف تا گزونوموف بوده و در مواردي ماكله ميباشد. گاه سالم ولي گاهي (بخصوص در امتداد رگچه ها ) به كلسيت و اپك و در مواردي به بيوتيت تبديل شدند كه ابن كاني به نوبه خود به كلريت تبديل شده است.
زمينه : شامل ريز بلورهاي پلاژيوكلاز همراه با آلكاني فلدسپات و درصد كمتري كوارتز است.

كاني هاي فرعي:  بيوتيت بصورت بي شكل و به تعداد نا چيز – تك بلورهاي پراكنده آپاتيت بصورت كاملاً اتومورف و تك بلورهاي پراكنده كاني هاي اپك ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: علاوه بر موارد فوق عمدتاً شامل كلسيت و كلريت هستند كه فضاهاي بين بعضي از كاني هارا پر نموده اند. 

نام سنگ: مونزوديوريت – كوارتز مونزوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-77
بافت ميكروسكپي : ميكرواسپاري

كاني هاي تشكيل دهنده : شامل اجزاء آواري و زمينه ميكروكربناته اسپارايتي شده ، مي باشد.

اجزاء آواري : شامل خرده هاي كوارتز به طول 3/0 ميليمتر و خرده هاي بلورهاي پلاژيوكلاز كه بقاياي ماكل آلبيت در آنها محفوظ مانده است . اين اجزاي كمتر از 10 در صد سنگ را تشكيل مي د هند.

بخش كربناته : شامل بخشهاي ميكرايتي اسپاراتي شده و اسپارايت مي باشد.

ساير اجزاء: شامل بقايايي از كاني هاي ميكايي (بيوتيت ومسكويت ) مي باشد كه درا نواع رشته اي و تخته اي شكل ظاهر شده اند.
كاني هاي اپك : به دو شكل پرشدگي حفره ها و تك بلورهاي ريز و پراكنده ديده مي شوند.

نام سنگ : ميكروسندي اسپاريت (Micro  Sandy   Sparite )
نمونه شماره 76-KA-P-78

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين

فنو كريست ها : پلاژيوكلاز و پسودومورف هايي كه احتمالاً آمفيبول مي باشند.

- پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولا (تخته اي ) و ماكلهاي آلبيت وآلبيت – كارلسباد و زونينگ هستند.كه حدود 20% سنگ را تشكيل مي دهند. عموماً سالم بوده ولي در مواردي و عمدتاً در امتداد شكستگي ها به  سريسيت تبديل شده اند.در چند مورد تبديل شدگي به آلبيت نيز ديده مي شود.

- پسودومورف هاي آمفيبول ؟ : در شكل اتومورف (چهار گوش ، شش گوش ) تا ساب اتومورف قابل ملاحظه هستند. عمدتاً توسط رييد وليت و كلسيت و اپك جانشين شده اند . با توجه به شكل بلورين آنها مي توان حدس زد كه احتمالاً آمفيبول اوليه بوده اند كه توسط اين كاني ها جانشين شده اند.

زمينه : شامل ميكروليت هاي پلاژيوكلاز، آلكالي فلدسپات وتعدادناچيزي كوارتز مي باشد. كاني هاي فلدسپاتي زمينه عمدتاً به كاني هاي رسي و سريسيت تبديل شده اند.

كاني هاي فرعي : عمدتاً شامل تك بلورهاي پراكنده و اتومورف آپاتيت است كه در مقاطع طولي و عرضي تظاهر يافته اند . اپك نيز به صورت پراكنده بي شكل ديده مي شود.

كاني هاي ثانويه : علاوه بر موارد گفته شده شامل اجتماعاتي نا چيز از اپيدوت با فاسيس لباس دلقكي است. كلسيت نيز بعضي از رگچه ها را پر نموده است.

نام سنگ : مونزوديوريت

نمونه شماره : 76-KA-P-82

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروليتيك- ميكروكريستالين

فنوكريست ها : عمدتاً شامل پلاژيوكلاز مي باشد.
پلاژيوكلاز : داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي ) و داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و داراي زونينگ مي باشد كه از نوع آندزين – اليگوكلاز مي باشند، در مواردي سالم هستند اما گاهي توسط مجموعه اي از كلسيت ، هماتيت و در مواردي مسكويت جانشنين شده اند ، و طول اين بلورها به حدود 5/3 ميليمتر مي رسد.
زمينه : شامل ميكروليت هاي پلاژيوكلاز است كه در زمينه اي از كوارتز و آلكالي فلد سپات غوطه ورند. در مواردي آلكالي فلد سپات به درشتي 15/0 ميليمتر و به صورت بي شكل در متن سنگ ديده مي شود كه در مواردي داراي ماكل ارتوز مي باشند.

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده و اتومورف آپاتيت كه طول آنها گاهي به 2/0 ميليمتر مي رسد و همچنين تك بلورهاي اتومورف با انعكاس داخلي قرمز خوني است كه احتمالاً هماتيت مي باشد.

كاني هاي ثانويه : علاوه بر موارد فوق شامل پر شدگي هايي از سريسيت و كلريت مي باشد كه گاهي همراه با كلسيت در فضاهاي بين ساير كاني ها تشكيل شده اند.

توجه شود آغشتگي هاي ثانوي به رنگ قهوه اي كم رنگ و به صورت پراكنده در متن سنگ ديده مي شود كه در مقطع ميكروسكپي قابل تشخيص نيستند.
نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت – كوارتز مونزونيت

نمونه شماره : 76- KA-P-83

 بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز

پلاژيوكلاز : حدود 65% سنگ را به خود اختصاص مي دهد و داراي ساختمان بلورين تابولار (تخته اي ) و عمدتاً اتومورف است . داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت- كارلسباد بوده و عمدتاً دگرسان شده هستند كه از نوع آندزين و گاه از نوع لابرادوز مي باشند.

زمينه : شامل ريز بلورهاي كوارتز به تعداد ناچيز و فلدسپات است كه به دليل دگرساني شديد نمي توان نوع پلاژيوكلاز يا آلكالي فلدسپات بودن آنها را مشخص نمود ،امادر مواردي با توجه به شكل تراشه هاو ميكروليتها مي توان پلاژيوكلاز بودن آنها را حدس زد.
كاني هاي ثانويه : شامل سوزنهاي تردموليت – اكتينوليت و همچنين اپيدوت با فاسيس لباس دلقكي كه در مواردي به صورت شعاعي با كلريت رگچه ها را پر نمده اند،در مواردي هم با اپك نيز همراه شده اند.

نام سنگ  : مونزوديوريت – مونزونيت

نمونه شماره 76-KA-P-86

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين يك اندازه با تمايل گلومروفيريك

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز هستند.

پلاژيوكلاز : داراي ماكل هاي آلبيت وآلبيت- كارلسباد و زونينگ مي باشد كه از نوع آندزين – اليگوكلاز است و طول آنها حداكثر به 5/3 ميليمتر مي رسد . گاهي سالم مي باشند ولي در مواردي توسط مواد آرژيلي، 

سريسيت ، آلبيت ، كايولينيت جانشين شده است 

زمينه : شامل ريز بلورهاي تقريباً يك اندازه از كوارتز و فلدسپات است كه با توجه به كايولينيتي شدن شديد احتمال مي رود كه در صد آلكالي فلدسپات زمينه به مراتب بيشتر از پلاژيوكلاز باشد.
كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده آپاتيت واپك است و همچنين تك بلورهاي ناچيز زير كن نيز در آن ديده مي شود.

كاني هاي ثانويه : آرژيلي شدن و كايولينيتي شدن پديده اي عام در اين سنگ مي باشد و سطح سنگ را آغشته نموده است.

آغشتگي هاي بي شكل و به رنگ قهوه اي كم رنگ به صورتي پراكنده در زمينه سنگ پراكنده است.

نام سنگ : كوارتز مونزوديوريت – كوارتز مونزونيت

نمونه شماره: 76-KA- P-89 

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروليتيك- ميكروكريستالين  

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز است كه داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي ) و ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد هستند كه از نوع آندزين – الگوكلاز بوده و سطح آنها عمدتاً توسط سريسيت و گاه توسط كلسيت و كلريت دگرسان شده است و طول آنها به حداكثر 3 ميليمتر مي رسد. 

زمينه شامل ميكروليت هايي در ابعاد متفاوت كه عمدتاً از نوع اليگوكلاز مي باشند و توسط كاني هاي ثانوي نامبرده شده جانشنين شده اند اين كاني ها توسط زمينه اي از آلكالي فلدسپات شديداًً كايولينيتيره احاطه گرديده اند. 

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده از كاني هاي كدر و تك بلرهاي سوزني شكل از كاني آپاتيت مي باشد. 
كاني هاي ثانويه : شامل پرشدگي ها يي از كلريت با فاسيس شعاعي است.

نام سنگ : ريوداسيت

نمونه شماره :  76-KA-P-93
بافت ميكروسكپي : پرفيريتيك

فنوكريست ها : شامل بلورهاي پلاژيوكلاز و آمفيبول ميباشد. 

- پلاژيوكلاز: داراي ساختمان بلورين تابولار وداراي ماكل هاي آلبيت وآلبيت- كارلسباد است كه از نوع آندزين- اليگوكلاز وگاهي سالم ولي گاهي به كاني هاي آلبيت ، كلريت و در مواردي سريسيت وگاهي كلسيت دگرسان شده است. در مواردي هم داراي ادخالهاي آپاتيت ميباشد.

- آمفيبول: عمدتاً از نوع هورنبلند ميباشند. عمدتاً سالم بوده وحاوي شكستگيهاي فراوان هستند در چند مورد ماكله بوده ودر مواردي زونينگ نشان ميدهند ودر چند مورد درامتداد شكستگيها به كلسيت جانشين شده اند. 

زمينه: شامل ريز بلورهاي پلاژيوكلاز و آلكالي فلدسپات هستند كه بلورهاي آنها عمدتاً كائولينيتي و آرژيلي شده اند. پلاژيوكلاز از نوع الگوكلاز بوده وداراي زونينگ و ماكل آلبيت هستند. درصد آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز زمينه تقريباً يكاندازه است كوارتز بصورت بيشكل بوده حدود 3-2 درصد زمينه را تشكيل ميدهد.
كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده وشفاف آپاتيت كه در مقاطع طول وعرض قابل مشاهده است. اسفن به مقدار ناچيز وبصورت ريز بلور كه عمدتاً به لوكوكسن تبديل شده است. در چند مورد زير كن نيز ديده ميشود. 

كاني هاي ثانويه: آرژيل و كائولينيت ، تمام سطح سنگ را با ملايمت تحت تاثير قرار داده است. در مواردي كلسيت واپيدوت بصورت پرشده گيهاي ثانويه ديده ميشود. 

نام سنگ: مونزوديوريت – مونزونيت

نمونه شماره :  76-KA-P-98

بافت ميكروسكپي : ديابازي- اينترگرانولار

فنوكريست ها : 
- پلاژيوكلاز داراي شكل بلورين تابولار(تخته اي) بوده و حاشيه اغلب آنها خورده شده است(به دليل واكنش با آلكالي فلدسپات). در دو نسل درشت بلور و كمي ريزتر ديده ميشوند كه انواع درشت بلور داراي زونينگ و ماكل آلبيت و آلبيت – كارلسباد و از نوع آندزين ميباشند در حالي كه انواع ريزتر داراي ماكل هاي فوق هستند اما زونينگ كمتر مشاهده ميشود و از نوع آندزين- لابرادور ميباشند. 

- آمفيبول: از نوع هورنبلند و در مواردي داراي تمايل سديك هستند. اتومورف تابي شكل بوده و انواع اتومورف، مقاطع عرضي شان كاملاً قابل مشاهده مي باشد. داراي ادخال هاي اسفن (كه به لوكوكسن تبديل شده اند) و همچنين ادخال هاي آپاتيت اند. عمدتاٌ سالم ميباشند، اما در مواردي به بيوتيت تبديل شده اند كه آنها نيز به نوبه خود به كلريت مبدل گرديده اند. 

- آلكالي فلدسپات: عمدتاٌ در حاشيه بلورهاي پلاژيوكلاز رشد يافته اند. 

كاني هاي فرعي : عمدتاً شامل بلورهاي اسفن (در حد كمتر از 1/0 ميليمتر ) كه در سطح سنگ پراكنده اند و در اغلب موارد به لوكوكسن تبديل شده اند. آپاتيت به صورت ناچيز و ريز كن بصورت دوشي شكل و ريز بلور در متن سنگ پراكنده اند.كاني اپك به صورت بي شكل در متن سنگ ديده ميشودكه درموارد شامل ادخال كانيهاي ديگر است.

هماتيت به صورت آغشتگي هاي ريز بلور نيز داده ميشود. كوارتز نيز به صورت ريز بلورهاي پراكنده و ناچيز و به صورت بي شكل در زمينه وجود دارد. 

كاني هاي ثانويه: عمدتاً شامل اجتماعي از تره موليت – اكتينوليت همراه با زوئيزيت – كليتوزوئيزيت و آغشتگي هايي از مالاكيت ميباشد. 
نام سنگ: مونزوديوريت 
نمونه شماره :  76-KA-P-103
بافت ميكروسكپي : پرفيريتيك پلاژيوكلاز، بيوتيت و آلكالي فلدسپات 

پلاژيوكلاز: داراي ساختنام بلورين تابولار(تخته اي) و عمدتاً اتومورف است. داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و داراي زونينگ مي باشند. سطح اين كاني، عمدتاً توسط كاني هاي دگرساني كائولينيت، سيليس و در مواردي مسكويت و آلبيت جانشين شده است. 
بيوتيت: بي شكل بوده و طول آنها به حداكثر5/0 ميليمتر  ميرسد، گاهي سال م و گاهي به كاني هاي كدر و كلريت تبديل شده است. لازم است گفته شود كه در مواردي بيوتيت به صورت اجتماعي از ريز بلورها تظاهر يافته است كه همراه با اكسيد آهن و كلريت نيز هستند، طول اين اجتماعات به حداكثر 5/3 ميليمتر  ميرسد. 

آلكالي فلدسپات: حداكثر طول آنها 8/0 ميليمتر  و عمدتاً، كائولينيتيزه است. 

زمينه: شامل ريز بلورهاي كوارتز، آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز است كه به دليل ريز بودن و همچنين دگرساني به كاني هاي رسي قابل تفكيك نيست. 

كاني هاي فرعي : شامل اجتماعاتي تقريباً تسبيح مانند از اسفن، تك بلورهاي آپاتيت و ريز بلورهاي بي شكل و ناچيز اپك ميباشد.

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت- گرانوديوريت

نمونه شماره :  76-KA-P-112

بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروكريستالين  

فنوكريست ها: عمدتاً شامل پلاژيوكلاز ميباشد. 

پلاژيوكلاز: داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) بوده و داراي ماكل هاي آلبيت و آبيت – كالسباد هستند كه حدود 20/0 سنگ را تشكيل ميدهند و از نوع آندزين بوده و طول آنها به حداكثر 2 ميليمتر  ميرسد. عمدتاً سالم است ولي گاهي توسط كلريت و آلبيت و سريسيت و در مواردي آرژيل جانشين شده است. 

زمينه: شامل ميكروليت هاي پلاژيوكلاز به طول حداكثر 15/0 ميليمتر  همراه با آلكالي فلدسپات كه در زمينه بين ميكروليت ها تشكيلي شده و شديداً كائولينيتزه هستند، ميباشند. كوارتز حدود 3-2 در صد سنگ را تشكيل ميدهند. 

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده ترموليت، آپاتيت هاي سورني شكل و تك بلورهاي بي شكل اپك ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: شامل پر شدگي هايي از كلسيت كه در لابلاي ساير كاني ها تشكيل شده است همچنين كلريت كه به صورت ناچيز در زمينه تشكيل شده است. 

نام سنگ: مونزوديوريت – مونزونيت
نمونه شماره :  76-KA-P-104
بافت ميكروسكپي : پرفيريك با زمينه ميكروليتيك

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز و پسودومورف هاي آمفيبول مي باشند. 

پلاژيوكلاز: داراي شكل بلورين تابولار(تخته اي) بوده و طول بزرگترين آنها به حداكثر 5/3 ميليمتر  ميرسد كه از نوع آندزين – لابرادور ميباشد. گاهي سالم هستند ولي در مواردي شديداً آلبيتي شدن را تحمل نموده اند از ديگر كاني هاي ثانويه كه در پلاژيوكلازهاي تجزيه شده ديده ميشود ميتوان كلريت، كلسيت  و سليسيت را نيز نام برد. 

پسودومورف هاي آمفيبول: داراي شكل بلورين اتومورف شش گوش بوده و تماماً توسط كلريت و كلسيت جانشين شده اند و تنها براساس شكل بلورين شش گوش ميتوان بدان ها آمفيبول اطلاق كرد. حاوي ادخال هاي آپاتيت و در مواردي اسفن هستند كه اسفن شديداً به لوكوكسن و اپك دگرسان شده است. 
زمينه: شامل تراشه هاي ظريف پلاژيوكلاز كه در زمينه اي از آلكالي فلدسپات غوطه ورند و شديداً كائولينيتي شده اند كوارتز نيز به مقدار كمتر در زمينه به صورت پراكنده ديده ميشود. 

كاني هاي فرعي : شامل ريز بلورها و تك بلورهاي اپك ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: شامل كلريت و كلسيت بصورت پرشدگي هاي ثانوي است. 

نام سنگ: تراكي آندزيت

نمونه شماره :  76-KA-B-5
بافت ميكروسكپي : پرفيريتيك با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها : شامل پلاژيوكلاز ميباشد. 

پلاژيوكلاز: عمدتاً از نوع اليگوكلاز بوده، داراي ساختمان بلورين تابولار(تخته اي) هستند. داراي ماكلهاي آلبيت و آلبيت- كارلسباد ميباشند،‌ سطح آنها در مواردي عمدتاً توسط سريسيت پوشيده شده است كه بصورت تراشه هاي ريز بلور بوده و در مواردي داراي فاسيس شعاعي هستند، گاهي به كلريت و كلسيت نيز تبديل شده اند.
زمينه: شامل ريز بلورهاي كوارتز و فلدسپات است كه به دليل ريز بلور بودن تشخيص حد دقيق آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز ميسر نيست. 

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي پراكنده و اتومورف، آپاتيت و بلورهاي بي شكل اسفن ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: عمدتاً شامل ريز بلورهاي سريسيت و در مواردي مسكوويت است. گاهي مسكوويت در مواردي مشاهده ميشود كه بصورت اجتماعاتي درشت بلور ظاهر شده و دورتادور آنها توسط مواد قهوه اي كم رنگ احاطه شده است. 

آغشتگي هاي قهوه اي رنگ در زمينه سنگ و در سطح فنوكريست ها قابل ملاحظه است. 

در مواردي قالبهاي كاملاً اتومورف به چشم ميخورد كه بخش داخلي توسط سريسيت و بخش خارجي توسط مواد قهوه اي رنگ احاطه شده اند. 

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت- كرانوديوريت 

نمونه شماره :  76-KA-B-7
بافت ميكروسكپي : عمدتاً شامل پلاژيوكلاز، آمفيبول و ندرتاً بيوتيت ميباشد. 

پلاژيوكلاز: داراي شكل بلورين تابولار (تخته اي) و داراي ماكلهاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد است. 

طول بزرگترين آنها حداكثر به 3 ميليمتر  ميرسد كه از نوع آندزين – اليگوكلاز بوده و عمدتاً سالم هستند. 

آمفيبول: به طول حداكثر 2 ميليمتر  ميباشند و در مواردي اكله هستند. عمدتاً سالم و در مواردي توسط كلريت و كوارتز جانشين شده اند.حاوي ادخال هاي اسفن و در مواردي آپاتيت مي باشند و عمدتاً از نوع هورنبلند ميباشند. 

بيوتيت: به طول حداكثر 5/1 ميليمتر  و اتومورف ميباشند و حاوي ادخال هاي اسفن نيز ميبباشند. 
زمينه: حاوي ميكروليت هاي پلاژيوكلاز و ريزبلورهاي آلكالي فلدسپات و كوارتز مي باشد كه دو كاني اخير بصورت بي شكل دورتادور ميكروليت ها را احاطه نموده اند. 

كاني هاي فرعي : شامل ريز بلورهاي اتومورف آپاتيت(مقاطع طولي و عرضي) و بلورهاي ريز و بي شكل اسفن و ريز بلورهاي زيركن ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: شامل درشت بلورهاي پراكنده و بي شكل اپيدوت ميباشند. 

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت
نمونه شماره :  76-KA-B-9
بافت ميكروسكپي :  پرفيريتيك با زمينه هيالو ميكروليتي

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلازو قالب هاي جانشين شده توسط كلريت مي باشند. 

پلاژيوكلاز: داراي ساختمان بلورين تابولار(تخته اي) انومورف تا گزنومورف است. داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و در مواردي داراي زونينگ مي باشد. عمده سطح سنگ توسط سريسيت و در مواردي كلسيت و كلريت و آلبيت پوشيده شده است. حاوي ادخال هاي آپاتيت ميباشد. به دليل شدت دگرساني، نوع پلاژيوكلاز را نمي توان تعيين كرد.

پسويدومورف ها: قالب ها كم و بيش اتومورف اند كه توسط كلريت و در مواردي كلسيت و گاهي اپك پوشيده ميشود. احتمال دارد كه كاني اوليه بيوتيت بوده باشد. 

زمينه: شامل شيشه دويتريفايد و شديداً كائولينيتيزه همراه با ميكروليت هاي پلاژيوكلاز است. كوارتز نيز بصورت ثانوي و بي شكل در متن زمينه بچشم ميخورد. 

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي اپاتيت و اپك ميباشد. 

كاني هاي ثانويه: كلسيت بصورت پرشدگي هاي ثانوي همراه با كلريت و كوارتز ديده ميشود. 

نام سنگ: تراكي آندزيت 

نمونه شماره :  76-KA-B-11
بافت ميكروسكپي : پرفيريتيك با زمينه ميكروليتي 

پلاژيوكلاز: داراي ساختمان بلورين تابولار(تخته اي)و داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و در مواردي داراي زونينگ مي باشد. طول آنها حداكثر به 3 ميليمتر ميرسد و از نوع آندزين ميباشند. عمدتاً سالم هستند ولي به ندرت توسط زوئيزيت، سريسيت، و كلريت جانشين شده اند. 

آفيبول: از نوع هورنبلند بوده و عمدتاً سالم هستند. اتومورف-ساب اتومورف، گاهي گزنومورف بوده و مقاطع طولي و عرضي انها قابل مشاهده است. گاهي ماكله هستند و در مواردي زونينگ نشان ميدهند. 

بيوتيت: مقدار انها ناچيز است و بصورت اتومورف ديده مي شوند. 

زمينه: شامل شامل ميكروليت هاي پلاژيوكلاز همراه با ريز بلورهاي الكاني فلدسپات مي باشند كه كوارتز نيز به تعداد ناچيز ملاحظه ميشود. 

كاني هاي فرعي : عمدتاً شامل اسفن كه بي شكل بوده و توسط لوكوكسن جانشين شده اند. آپاتيت و تك بلورهاي كاني هاي كدر و در چند مورد هماتيت با انعكاس داخلي قرمز خوني ملاحظه ميشود. 

كاني هاي ثانويه: شامل كلريت و اپيدوت كه به تعداد ناچيز مشاهده ميشود. 

نام سنگ: مونزوديوريت با تمايل كوارتز مونزوديوريت
نمونه شماره :  76-KA-B-12
بافت ميكروسكپي : كوارتز، آلكالي فلدسپات، زوئيزيت، كلينوزوئيزيت، گارنت، كلسيت.

كوارتز: بي شكل بوده و حدود 65% سنگ را تشكيل داده است در مواردي در كنار يكديگر رشته تداخلي دارند. 

آلكالي فلدسپات: به تعداد ناچيز شناخته شده و عمدتاً توسط كاني هاي رسي (منجمله كائولينيت) جانشين شده است. 

اپيدوت: عمدتاً داراي فاسيس لباس دلقكي است. بي شكل بوده و مهمترين كاني تشكيل دهنده بعد از كوارتز ميباشد. 

زوئيزيت-كلينوزوئيزيت: بي شكل بوده و عمدتاً به صورت تك بلورهاي نئوفرمه تشكيل شده است. 

گارنت: در اشكال ريزبلور و درشت بلور مشاهده شده و درصد كمي را تشكيل ميدهد. 

كلسيت: بصورت اجتماعي از بلورهاي اسپاريتي ملاحظه ميشود و بي شكل هستند. ريزبلور هاي آمفيبول و سريسيت از ديگر كاني هاي زمينه هستند. 
نام سنگ: اسكارن

نمونه شماره :  76-KA-B-16
بافت ميكروسكپي : پرفيريتيك با زمينه ميكروكريستالين

فنوكريست ها : عمدتاً شامل بلورهاي پلاژيوكلاز و اجتماعي از ريزبلور هاي بيوتيت است. 

پلاژيوكلاز: داراي ساختمان بلورين تابولار (تخته اي) و عمدتاً اتومورف مي باشند. داراي ماكل هاي آلبيت و آلبيت – كارلسباد و در مواردي داراي زونينگ مي باشد عمدتاً سالم هستند ولي به ندرت توسط زوئيزيت، سريسيت، و كلريت جانشين شده اند و گاهي داراي ادخال هاي آپاتيت مي باشند و از نوع آندزين – الگوكلاز مي باشند. 

اجتماعات ريزبلور بيوتيت: بصورت گلومروفريك تشكيل شده اند گاهي بصورت تك بلورهاي درشت به طول 2 ميليمتر  هستند كه ريزبلور هاي نئوفورمه بيوتيت در سطح آنها تشكيل شده اند. 

زمينه: شامل ريزبلور هاي يك اندازه از كوارتز، آلكالي فلدسپات و پلاژيوكلاز و بيوتيت است كه تعيين تعداد هريك به دليل ريزبلور بودن ميسر نيست. 

كاني هاي فرعي : شامل تك بلورهاي آپاتيت و در مواردي اسفن و گاهي اپك مي باشد. 

كاني هاي ثانويه: عمدتاً كائولينيت است كه در سطح فلدسپات ها تشكيل شده است. 

نام سنگ: كوارتز مونزوديوريت

پيوست دو:   

شرح مطالعات مقاطع صيقلي

نمونه شماره :  76-BP-O-1
تشكيل دهنده ها: پيريت، كاني هاي شفافTransparent Minerals ، Pyrite كاني هاي كدر موجود در نمونه منحصر به كاني هاي سولفوري (عمدتاً يا تماماً پيريت) بوده كه بصورت پراكنده (Diseminated) مشاهده ميشود و قطعات مذكور عموماً بي شكل بوده، حداقل اندازه آن 10 ميكرون، حداكثر 200 ميكرون و اندازه قطعات فراوان 10 تا 50 ميكرون است. مقدار كاني هاي كدر حداقل 5% بوده و آثار كاني سازي در صورت وجود بسيار جزئي است. 

شماره :  76-BP-O-3

تشكيل دهنده ها: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي شفافMalachtie?، Transparent Minerals، Sulfide  Minerals،  Fe -Oxides and Hydroxidesكاني هاي كدر موجود شامل مقادير جزئي اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن ميباشد چند مورد نيز قطعات ريز پريت با ابعاد حداكثر 50 ميكرون وجود دارد برخي قسمت ها نيز وجود رنگ سبز نيز احتمالاً مربوط به آغشتگي جزئي ناشي از مالاكيت مي باشد. كاني هاي سولفوري مس مشاهده نشده ولي آثار سيليسي شدن مشهود است. 

نمونه شماره :  76-KA-PO-11
تشكيل دهنده ها: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، پيريت، كاني هاي شفاف Malachtie?، Transparent Minerals، Sulfide  Minerals،  Fe -Oxides and Hydroxidesكاني هاي كدر قالب تركيبات اكسيد آهن بصورت گوتيت (Goethtie) كه در اثر دگر ساني پيريت ايجاد شده و در حال جانشيني شكل آن را حفظ كرده است و در بعضي قطعات بقاياي پريت بصورت ادخال هايي (Inclusions) درون آن مشاهده ميشود. شدت دگر ساني در قطعات عموماً از 50% متجاوز است مجموعه هاي اكسيد و سولفوري مذكور داراي بافت ديس امينه بوده و بصورت قطعات پراكنده مشاهده ميشود اندازه قطعات كوچك 50 ميكرون، حداكثر اندازه 600 ميكرون و اندازه قطعات فراوان حدود 200-300 ميكرون است. مقدار كاني هاي كدر از 50% كمتر بوده و گوتيت در مقايسه با پيريت افزون تر است. اين نمونه با نمونه شماره 15 تا حدود متاشابه بوده ولي آثار سيليسي شدن  silicification) ) مشهود نيست .
نمونه شماره :   76-KA-PO-13
تشكيل دهنده ها : اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، سولفورهاي آهن، مالاكيت، كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Malachite،  Fe -Oxides and Hydroxidesكاني هاي كدر موجود در نمونه بصورت قطعات شكل دار پراكنده مشاهده شده اند و مقدار آن در مجموع از 10% تجاوز نميكند بخش اعظم اين كاني ها گوتيت(Goethite) بوده و با اشكال كاذب (Pseudomorph) پيريت مشاهده ميشود. در تعدادي از قطعات كاني مذكور نيز پيريت بصورت قطعات باقيمانده وجود دارد. حداقل اندازه اين قطعات 20 ميكرون، حداكثر 30 ميكرون و اندازه قطعات فراوان آن 100تا200 ميكرون ميباشد. گوتيت در مقايسه با پيريت فراوان تر بوده و مقدار پيريت حدود 2% تا 3% است. از كاني هاي مس مالاگيت به صورت آغشتگي در فضاي ميكرو فراكچرها ديده ميشود اين نمونه  تا حدودي با نمونه  شماره 15 تشابه دارد. 
نمونه شماره :  76-BP-O-15
تشكيل دهنده ها : اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، پيريت، طلا، كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Gold، Purite، Fe -Oxides and Hydroxides، بخش اعظم كاني هاي كدر موجود در نمونه  گوتيت (Goethite) بوده و مقدار آن حدود 10% است. گوتيت به دو صورت مشاهده مي شود. بخش اعظم گوتيت به صورت شكل دار(اشكال كاذب پيريت) بوده و بعضاً در قطعات آن آثار باقيمانده هاي پيريت مشهود است. نوع ديگر گوتيت با اشكال ريتميك و كنكرسيوني مشاهده شده و كاني هاي شفاف (گانگ) دربرگيرنده اين دو نسل نيز متفاوت است. بديتژن ترتيب كه گوتيت با اشكال پسودمورف در زمينه كاني هاي شفاف توسط كوارتز سيمان شده و در مجموع حالت برشي مشاهده ميشود. مقدار پيريت در نمونه  حدود 3-2% است. طلا به صورت قطعات با ابعاد متفاوت از حدود 30 ميكرون تا حدود 1500 ميكرون مشاهده شده. گانگ دربرگيرنده از نوع كوارتزي بوده و به نظر ميرسد تركيب در قطعات مختلف متفاوت است و احتمالاً آلياژهاي با تركيب متفاوت مربوط به مراحل مختلف تشكيل است. مقدار طلا قابل توجه ميباشد. لازم به ذكر است در قطعات گوتيت شكل داركه حاوي پريت مي باشد طلا مشاهده نشده ضمناً ارتباطي بين آنها و قطعات طلا مشهود نيست و فقط يك مورد درگيري گوتيت داراي شكل كنكرسيوني با طلا مشهود است. 
نمونه شماره :  76-BP-O-23
تشكيل دهنده ها: پيريت اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، كالكوپيريت، مالاگيت، كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Malachtie، Chalcopyrite،Fe -Oxides and Hydroxides ، Pyrite كاني هاي كدر موجود در نمونه بصورت قطعات ريز پراكنده عمدتاً با تركيب سولفوري مشاهده ميشود. در بين كاني هاي سولفوري پيريت فراوانترين بوده و بصورت قطعات بي شكل و بعضاً مجموعه هاي اسكلتي به مقدار 2 تا 3% وجود دارد. اندازه قطعات فراوان كاني مذكور 150 تا 200 ميكرون است در برخي قطعات پيريت آدخالهاي (Inclusion) هاي ريزي از كالكوپيريت و كاني هاي گانگ با ابعاد كوچكتر از 10 ميكرون وجود دارد علاوه بر اين كالكوپيريت به حالت مستقل از پيريت نيز مشاهده شده و اندازه اين قطعات از 50 ميكرون كمتر و مقدار آن در حد دهم درصد است. تقريباً در حواشي كالكوپيريت آثار جانشيني سولفورهاي ثانوي خصوصاً كولين مشاهده ميشود. مالاكيت نيز در بعضي قسمتها به حالت اندود و آغشتگي وجود دارد. اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن موجود ناشي از دگرساني كاني هاي سيليكاتي مي باشند. 
نمونه شماره :  76-BP-O-28

تشكيل دهنده ها: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن با پيريت، مالاگيت، روتيل، كاني زرد رنگ؟ كاني هاي شفاف Transparent Min، Yellow Min? ، Rutile، Malachite، Fe -Oxides and Hydroxides كاني هاي كدر موجود در نمونه  شامل دو بخش بوده كه بخش با تركيب سولفوري افزون تر است كاني هاي سولفوري عمدتاً به صورت قطعات پراكنده شكل دار و نمونه  شكل دار پيريت به مقدار 2 تا 3% است. حداقل اندازه اين قطعات 20 ميكرون و حداكثر حدود ميليمتر و اندازه قطعات فراوان 50 تا 100 ميكرون است در برخي قطعات پرينت ادخال هاي (Inclusions) ريز پراكنده از كاني هاي گانگ و سولفورهاي مس با ابعاد حدود 20 تا 30 ميكرون مشاهده ميشود.كاني هاي سولفوري شامل كالكوپريت و برينيت،است.علاوه بر اين مقدار جزئي تر اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن مشاهده ميشود. 
نمونه شماره :  76-BP-O-45
تشكيل دهنده ها : پيريت، اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، سولفورهاي مس و كاني هاي شفاف Tramsparent Mimerals، Sulfides-Cu، Fe -Oxides and Hydroxides، كاني هاي كدر موجود در نمونه شامل دو بخش بوده كه بخش با تركيب سولفوري افزون تر است. كاني هاي سولفوري عمدتاً بصورت قطعات پراكنده شكل دار و نيمه شكل دار پيريت با مقدار 2 تا 3% است. حداقل اندازه اين قطعات 20 ميكرون و حداكثر حدود ميليمتر ميباشد و اندازه قطعات فراوان 50 تا 100 ميكرون است در برخي قطعات پيريت ادخال هاي ريز پراكنده ازكاني هاي گانگ و سولفورهاي مس با ابعاد حدود 20 تا 30 ميكرون مشاهده ميشود. كاني هاي سولفوري شامل كالكوپريت و برينيت؟،است.علاوه بر اين مقدار كمي نيز اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن مشاهده ميشود.  

نمونه شماره :  76-BP-O-54

تشكيل دهنده ها: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن كاني هاي سولفوري، مالاگيت، كاني هاي شفاف Transparent Min، Malachite،Fe- Sulfides Minerals، Transparent Minerals، Sulfide  Minerals،  Fe -Oxides and Hydroxidesمقدار كاني هاي كدر كه به حالت پراكنده مشاهده ميشود از 1% كمتر بوده و عمدتاً شامل قطعات ريز چند كاني است اين قطعات عمدتاً پيريت ميباشند كه در اثر دگر ساني به گوتيت تبديل شده است. اندازه اين قطعات مجموعه ايست كه بيشتر به ميكروفراكچرها متعلق است در حد 100 ميكرون ميباشد. علاوه بر اين كالكوپيريت نيز چند مورد بصورت قطعات ريز با ابعاد كمتر از 50 ميكرون مشاهده ميشود كه ناشي از جانشيني است. اين قطعات نيز دگر سان شده و مقدار آن نيز در حد دهم درصد است. مالاكيت نيز از ديگر كاني هاي سوپرژن مس است كه به مقدار جزئي در فضاهاي خالي تشكيل شده است. 

نمونه شماره :  76-BP-O-57
تشكيل دهنده ها: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن كاني هاي سولفوري، مالاگيت، كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Sulfides-Cu، Fe –Oxides، كاني هاي كدر موجود در نمونه  عمدتاً از اكسيدهاي آهن و بصورت مانيتيت (Magnetite) مشاهده ميشود. اين كاني اوليه بوده (Primary) و قطعات پراكنده اي را با توزيع نامتجانس تشكيل داده است. مقدار مانيتيت از 5% كمتر بوده و اندازه قطعات آن حداكثر 100 ميكرون است.آثار كاني سازي سولفوري ندرتاًبصورت جانشيني قطعات ريزمتشكل ازبرينيت+كالكوپيريت (Borntie+Chalcopyrite) ميباشد. اندازه اين قطعات حدود 10 ميكرون است. 
نمونه شماره :  76-BP-O-68
تشكيل دهنده ها:پيريت، اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، روتيل، سولفورهاي مس ، مالاكيت، كاني هاي شفاف Transparent Min، Sulfides- Cu، Rutile، Tramsparent Mimerals، Sulfide  Minerals،  Fe -Oxides and Hydroxides كاني هاي كدر (Opaque) بصورت قطعات پراكنده به مقدار حدود 10% مشاهده شده در بخش اعظم آن متشكل از پيريت و تركيبات اكسيدهاي آهن ميباشد. اندازه قطعات اين كاني ها از چند ميكرون تا چند ميليمتر  تغيير ميكند. از كاني هاي مس سولفورهاي آن شامل كالكوپيريت، برينيت و كولين وجود دارد كه به دو صورت مشهود است. بخشي از اين كاني ها به صورت قطعات ريز پراكنده حداكثر تا 100 ميكرون از برينيت و بخشي نيز بصورت ادخال هاي ريز در زمينه پيريت بافت غربالي ايجاد نموده است. اندازه قطعات فراوان ادخالهاي سولفوري مس در پيريت 10 تا 20 ميكرون و حداكثر اندازه قطعات آن 50 ميكرون است. مقدار سولفورهاي مس مستقل از پيريت در حد دهم درصد است. علاوه بر سولفورهاي مس مشكوك به بلند (Blende) نيز در پيريت وجود دارد. 
نمونه شماره :  76-BP-O-70

تشكيل دهنده ها:پيريت، اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن، روتيل، سولفورهاي آهن ، كالكوپيريت ، كاني هاي شفاف، پرنيت Transparent Minerals، Covellite، Chalcopyrite، Rutile، Fe -Oxides and Hydroxides، Pyrite، كاني هاي كدر با بافت پراكنده مشاهده شده و مقدار آن حدود5% است . بخش اعظم اين كاني ها را پيريت تشكيل داده است. اندازه قطعات اين كاني حداكثر 400 ميكرون و اندازه قطعات فراوان آن 100تا200 ميكرون است. ندرتاً قطعات پيريت دگرسان گرديده و به گوتيت تبديل شده است. در اكثر قطعات پيريت ادخال هاي IncIusions)  ) فراوان و قطره مانند از سولفورهاي مس شامل كالكوپيريت و پرنيت مشهود است. اندازه اين ادخال ها كه تك كاني و متشكل از كالكوپيريت و پرنيت و يا چند كاني متشكل از مجموعه اين دو مي باشد. حداكثر 30 ميكرون است . كاني هاي مس علاوه بر اين به حالت قطعات مستقل از پيريت نيز ديده مي شود . كه در اين مورد بيشتر به صورت كولين است. اندازه قطعات مجزا از پيريت حداكثر 50 ميكرون 
مي باشد. قابل ذكر است كه قطعات درگير در پيريت سالم و بدون آثار دگرساني و قطعات مستقل از آن توسط سولفورهاي ثانوي خصوصاً كولين جانشين شده است. مقدار كاني هاي مس در حد دهم درصد است.

نمونه شماره: 76-ka-po-91

تشكيل دهنده ها : اكسيدهاي آهن،سولفورهاي مس،كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Malachite ، Sulfides- Cu ، Fe -Oxides ،اكسيدهاي آهن عمدتاً مانيتيت(Magnetite) بوده واوليه (Primary)مي باشد.

اين كاني به صورت قطعات نيم شكل دارتا بي شكل پراكنده با اندازه متوسط حدود 100 ميكرو ن به مقدار كمتر از 5 در صد وجود دارد كاني هاي سولفوري مس به صورت لكه هاي پراكنده در رگچه هاي نازك مشاهده شده شامل برنيت ، كالكوپريت و كولين است. مقدار اين كاني ها حداقل يك درصد بوده و بخش اعظم آن جزيي است. در برخي قطعات سولفوري اوليه نيز محصولات دگرساني متفاوت و احتمالاً با تركيب اكسيد است. علاوه بر اين چند مورد قطعات كوچك پراكنده مالاكيت وجود دارد.
نمونه شماره : 76-KA-PO-110

تشكيل دهندها : اكسيدو ئيدروكسيدهاي آهن؟، كالكوپيريت ،روتيل،كولين،كاني هاي شفاف Transparent Minerals، Covellite، Chalcopyrite، Cu-Oxides، Fe -Oxides and Hydroxides اكسيدوئيدروكسيدهاي آهن و احتمالاً اكسيدهاي مس با توزيع يكنواخت در تمامي مقطع مشاهده شده و مقدار آن حدود20% است. در قطعات مذكور عموماً ادخال هاي روتيل وجود دارد.در بعضي قطعات نيز كه دگرساني به صورت ناقص انجام شده قطعات كالكوپيريت به صورت محصور در مجموعه هاي دگرساني مشاهده مي شود مقدار كالكوپيريت حداقل 5% مي باشد. در حواشي قطعات كالكوپيريت و مقدم بر تركبيات اكسيدي فيلم نازكي از سولفورهاي سوپرژن عمدتاً كولين وجود دارد. از ديگر كاني هاي مس تشكيل شده مالاكيت به صورت پراكنده در فضاهاي خالي قابل ذكر است.
پيوست سه :

" دياگرام ها و نتايج آناليز XRD "

نمونه شماره : 76-B-X-18
كاني هاي اصلي : SiO2              Quartz
Calcite                        CaCO3     
Feldspar             K,Na,AlSi3O8

ساير كاني ها: 

Diopside            Ca,Mg(SiO3)

Talc           Mg3Si4O10(OH)2

نمونه شماره : 76-KA-X-111

كاني هاي اصلي :
Grossularite          Ca3Al2Si3O12

Diopside            Ca,Mg(SiO3)2

ساير كاني ها: 

Feldspar           K,Na,AlSi3O8

Calcite                   CaCO3         

Dolomite                 Ca,Mg(CO3)2

Quartz                             SiO2
